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مقدمه
در نخستین روزهای سال جاری )1401شمسی(، یکی از چهره های سرشناس 

روحانی شهرستان تویسرکان، حجت الاسلام والمسلمین شیخ ولی الله فوزی 

)1401- 1309( با 92 ســال سن، در تهران درگذشــت و روز پنجشنبه سوم 

فروردین ماه، از مسجد صادقیه تویسرکان که در بنا و بقای آن نقش برجسته ای 

داشــت، با حضور چشــمگیر مؤمنین، تشــییع گردید و در کنــار بقعۀ مزار 

اســتادش آیت الله تألهی در قبرستان بهشــت زهرای تویسرکان به خاک سپرده 

شــد. مردم شهر و توابع شهرستان تویســرکان، حجت الاسلام فوزی را بیشتر 

با عنوان »حاج آقــا فوزی« یاد کرده و می شــناختند و در این عنوان بی پیرایه، 

 آشکار بود. فوزی تویسرکانی، ویژگی ها 
ً
صمیمت روابط مردم با ایشــان کاملا

و اختصاصاتی داشــت. از آن جمله یکی بی عمامه بودن ایشــان بود. لباس 

 ساده و متشــکل از قبا و عبایی کوتاه و شب کلاهی 
ً
و پوشش ایشــان معمولا

)کلاه بافتنی سیاه رنگ( بود که بر سر می گذاشت و همیشه با همان هیئت منبر 

می رفت و اقامه جماعت و جمعه می نمــود. از دیگر اختصاصات وی، یکی 

مطالعه روزآمد و توجه به علوم جدید و اخبار سیاسی داخلی و بین المللی بود. 

اختصاص دیگر ایشــان، ارتزاق )منبع درآمد( از راه کسب و تجارت در بازار 
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 دائمی ایشان در میان مردم کمک 
ً
بود که این امر به حضور بیشتر و بلکه تقریبا

می کرد و یکی از اسباب اعتدال ایشان در برخوردها و دیدگاه هایشان بود1.

ایشــان ازجملۀ روحانیون مردمی شــهر بود و آن چنانکــه از وصف و صنف 

روحانیت، انتظــار می رود همواره مشــی مردمی و زندگی اخلاقی داشــت 

و از برخــورد معقول و مواجهه منطقی با قضایــای اجتماعی، مذهبی و ملی 

برخوردار بود.

حجت الاســلام فوزی، بیشترین بهره درسی و اخلاقی را از محضر مرحوم 

آیت الله شــیخ علی تألهی خرم آبادی)1259-1354ش( کســب کرده بود. 

اســتادی که قریب 25 ســال، امر تربیــت و تدریس اهل علم را در مدرســه 

شیخ علیخان زنگنه تویســرکان بر دوش داشــت. »آیت الله تألهی پیوسته به 

کار تدریس علوم دینی اهتمام داشــت و به تربیت شــاگردان می پرداخت. در 

شــهرهای »بروجرد« و »درود« شــاگردانی پرورش داد. در پی اقامت ایشان 

در تویسرکان، طالبان و مشــتاقان علوم دینی از دور و نزدیکی در محضرشان 

گردآمده و پس از طی مقدمات علوم زیر نظر معظم له، به دروس فقه و اصول 

ایشان راه می یافتند. در مدت تدریس ایشان در مدرسه شیخ علیخانی، بسیاری 

– حتــی برخی از بازاریان به فراخور ظرفیت خود – از محضر علمی و اخلاقی 

ایشــان بهره برده و در خدمتشان علم آموزی و شاگردی کرده اند. برخی از این 

دانش آموختگان، بعدها از فضلای قم، تهران، همدان و بعضی شهرهای دیگر 

بوده اند که تنی چند از آنان اکنون به رحمت ایزدی پیوســته و دیگران همچنان 

مشغول به خدمت هستند2 « 

1. این مطالب و بخشی از مقدمه برگرفته از مقاله ارزشمند جناب حجت الاسلام آقای شیخ حسین  
انصاری می باشد که به مناسبت درگذشت حاج آقا فوزی در سایت نگاه تازه نگاشته شده است.

2. - اکثر شاگردان مرحوم آیت الله تألهی در محیط زندگی و اجتماعات مذهبی، منشأ اثر در تحول 
و تحرک سیاسی اجتماعی بوده اند.
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در کتاب یادمان تویسرکان، در شمار شاگردان آیت الله تالهی به طور اشاره 

و خلاصــه، در معرفی مرحوم فوزی که البتــه آن زمان در قید حیات بود چنین 

نوشته شده است: »در امور اجتماعی، فعال، و در امر تأسیس بناهای مذهبی، 

عزمش جدی اســت. در بازار مغازه ای دارد و ارتزاقش از آن. پیش از پیروزی 

انقلاب، امام جمعه شــهر بوده اســت. پس ازآن، سال هاســت که به امامت 

جماعت مســجد صادقیه مشغول است. گاهی در مناسبت ها و محافل، وعظ 

و خطابه هایی سودمند دارد و دارای تألیفات چاپ شده و چاپ نشده ای است. 

)یادمان تویسرکان، ص161( 

حجت الاســلام فوزی، از دوران نوجوانی که پای در تحصیلات دینی نهاد 

و همــواره در تلاش برای اعتلای شــعائر دینی و احــکام و آموزه های مکتب 

اهل بیت تلاش نمود و این امر محور اصلی فعالیت های وی را تشکیل می داد 

بطوریکه حتی رفتارها و اقدامات سیاسی و اجتماعی و شخصی وی نیز تحت 

تأثیر این هدف قرار داشــت و تا پایان عمر انگیزه اش در این مسیر همواره در 

حال رشد بود. 

عمل به تکلیف محور دیگری بود که همواره دررفتارهای مختلف او بچشم 

می خورد بطوریکه وقتی نماز را دراول وقت اقامه می کرد و هنگامی که به دیدن 

بیمار و یا دیدن آشــنایی می رفت و وقتی در جلســه ای برای حل مشکل مردم 

شهر شرکت می کرد و یا زمانی که فعالیت سیاسی انجام می داد همواره آن را بر 

اســاس تکلیفی دینی و با انگیزه ای الهی وبه منظور قرب الهی انجام می داد.و 

لذا پاداشــی برای فعالیت خود به جز رضای حق مد نظر نداشت و از سرزنش 

و یا تشــویق دیگران ملول و یا خیلی خوشحال نمی شد و تنها عمل به تکلیف 

به او رضایت درونی می داد. و همواره گوشــزد می کرد که وقتی مردم برای رفع 
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مشــکلی به شما مراجعه می کنند فرصتی اســت که خداوند برای شما ایجاد 

می کند تا بتوانید خدمت کرده و به خدا تقرب بیشتری پیدا کنید و تلاش برای 

حل مشکلات مردم را عملی در این راستا می دانست. 

نظم در امور و ســبک زندگی دینی ازجمله ویژگی های دیگر فردی وی بود 

ایشان بشدت انســان منظمی بود.و این نظم در فعالیت های عبادی و عمومی 

وی به خوبی بچشــم می خــورد همواره نمازهــا را در اول وقت و با خضوع و 

 به جماعت اقامه می کرد واجبات را در اولویت قرارمی 
ً
خشوع خاصی و عمدتا

داد بشــدت به عمل به تعهــدات و همچنین وفای به عهــد مقید بود .در حد 

امکان به مســتحبات عمل می کرد اهل شب زنده داری و تهجد بود .اما همواره 

از دیگران می خواســت تا تلاش کنند واجبات را فراموش نکنند .بشــدت از 

 در مجالســی که این چنین بود تذکر 
ً
غیبت و تهمت و دروغ بیزار بود و معمولا

مــی داد و یا مجلس را ترک می کرد .در مجالس خانوادگی همواره مقید بود که 

 اقدام به این کار 
ً
کلامی از اهل بیت و مسائل دینی نیز بیان شود و خود معمولا

می کرد و معتقد بود مجلســی که ذکری از دین و اهل بیت بیان شــود پربرکت 

خواهد بود. نسبت به مال شبهه ناک حساسیت داشت و خمس و زکات اموال 

خود را با دقت و حساســیت زیاد و بیش از مقدار متعارف هرسال محاسبه و 

پرداخت می کرد. در خوراک و پوشاک وزندگی شخصی میانه رو و متعادل بود 

از تجملات و اســراف دوری می کرد و بااینکه ازنظر مالی توانایی زندگی مرفه 

ای داشــت اما نوعی قناعت خودخواسته و تلاش برای زندگی هم سطح عموم 

مردم را دنبال می کرد بطوریکه این ساده زیستی را به خوبی در زندگی شخصی 

او می توان دید. 

مرحــوم فوزی، اهل توجه به فقرا و ملجأ خانواده های محتاج و نیازمند بود 
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و چــه در زادگاهش و چــه در قم، از بی بضاعتان حمایــت مالی می کرد و از 

همســایگان نیازمند، مطلع و در رفع حوائج مســتضعفان کوشا بود و در حل 

اختلافات مردم نیز همواره می کوشید.

ایشــان به مباحث جدید علمی و دیدگاه های تازه دینی علاقه مند و بســیار 

اهل مطالعه و صحبت با اندیشمندان بود و با انحرافات دینی و خرافات بشدت 

مخالفت می کرد. هرچند بشــدت مطالب را می شنید اما بدون استدلال آن را 

نمی پذیرفت و ذهن نقاد و نکته ســنجی داشت. نامه هایی از ایشان خطاب به 

برخی مراجع و علمــا دینی بجا مانده که به نقد برخی مباحث می پردازد وآنها 

نیز در این مورد پاسخ هایی را برای ایشان ارسال کرده اند.

گاهی های   تعهد و قاطعیت و اقدام، سه ویژگی برجسته ای بود که به اندازۀ آ

علمی و سیاسی، همواره از ایشان انتظار می رفت و در رفتارشان دیده می شد. 

ثبات فکری و خودباوری اعتقادی، شــخصیتی اســتوار به ایشان بخشیده بود 

که در برابــر انحراف های فکری و مذهبی، تردیــد نمی کرد و ضعفی از خود 

نشان نمی داد، و در این راه از ملامتگران هراس نداشت، اگرچه احترام همه را 

به خوبی، پاس می داشت و رعایت می کرد.

به جوانان اهمیت زیادی می داد و حضور آن ها در مســاجد و مراکز دینی را 

باعث بالندگی ورشــد این مراکز و آن ها می دانست. در دوران رژیم پهلوی که 

برخی علما با دیدگاه های مختلف به تویسرکان تبعید بودند وی علیرغم اینکه 

نوع تفکر برخی را نمی پســندید اما از آن ها به عنــوان عالم حمایت می کرد و 

دیگران را از هرگونه برخورد با آن ها منع می کرد. 

ایشان از ابعاد شــخصیتی مختلفی برخوردار بود فعالیت های گسترده ای 

را در طــول زندگی پربرکت خود انجام داد که در این کتاب به صورت مختصر 
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تلاش خواهد شــد تا مروری بــر دوران زندگی، آثــار و فعالیت های و ابعاد 

شــخصیتی این عالم عامل که حدود یک قرن به فعالیت های دینی، سیاسی و 

اجتماعی اشتغال داشــته، بپردازیم .این امر می تواند به معرفی این چهره های 

فعال و مخلص دینی به همه افــراد جامعه بخصوص جوانان و آیندگان کمک 

کــرده و الگویی از ســبک زندگی دینی و چگونگی پیونــد بین فعالیت دینی، 

سیاســی، اجتماعــی و اخلاق و معنویــت و مردم مداری را به نســل جدید 

می تواند معرفی کند. 



فصل اول 
زندگینامه خودنوشت 
حاج ولی الله فوزی
از حســن قضا، حاج ولی الله فوزی زندگینامه خودنوشــتی با عنوان »شــرح 

مختصــری از زندگی مؤلــف« درپایان یکی از کتاب های خود آورده اســت 

 کاملی از داستان زندگی سیاسی اجتماعی ایشان است 
ً
که در برگیرندۀ نســبتا

و اضافاتی نیز از احوال روزگار عمر خود و تاریخ معاصر شــهر و کشــور در 

لابلای سرگذشت خود، گنجانده است که کارآمد و سودمند است؛ که درادامه 

 در ادامه در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. 
ً
نوشته آن مرحوم را عینا
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شرح مختصری از زندگی مؤلف
اکنون که پس از سالها کتاب »عقودالجواهر« را ترجمه نمودم، بنا به تقاضای 

تعدادی از دوســتان روحانــی و غیر روحانی در صــدد برآمدم مختصری از 

زندگی سیاســی – اجتماعی خود را در صفحاتی بنویسم. شاید فایده ای بر آن 

مترتب باشد. 

تاریخ تولد و دوران مدرسه
اینجانب در سال 1309 در شهرستان تویسرکان متولد شدم. به سن 6 سالگی 

بودم که پــدرم؛ محمد، )رحمه الله علیه( در غربت کــه برای مداوا رفته بود 

زندگی را بدرود گفت و در شهرستان همدان مدفون گردید. در ایام طفولیت تا 

کلاس سوم ابتدائی در دبستان دولتی درس خواندم. ولی به جهانی راهی بازار 

شدم پنج سال در مغازه و تجارتخانه محترمین به کسب و کار پرداختم. در این 

مدت با علاقه زیادی در مجالس دینی و تبلیغی حضور به هم می رساندم؛ و به 

یاد گرفتن قرآن مجید و حفظ چند جزوی از آن همت گماشتم. در این هنگام 

مرحوم سید محمد امامی که خداوند رحمتش کند، مجلس درسی در مسجد 

باغوار تشــکیل داده بود؛ که پس از اطلاع به همراه ســه نفر دیگر از دوستان 

)آقایان ســلیم زاده، نانکلی، ضیائی( به درس ایشان حاضر شدیم. مدت سه 

ماه در بین الطلوعین امثله و مقداری از صرف را خواندیم. در زمستان به جهت 

سردی هوا و نبودن محل مناسب درس را تعطیل تا اوائل بهار که مجددا درس 

را ادامه دادیم. 
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تحصیل علوم دینی در مدرسه شیخ علیخان زنگنه
در این وقت که مدرســه علمیه شــیخ علی خانی زنگنه مشهور به مدرسه شاه 

عباسی که مخروبه شده بود و عده ای از گدایان و فاسقان در آن جا مأوا گزیده 

بودند، به همت مرحوم حاج ابوالقاسم نوری و عده ای از روحانیون و به کمک 

حکومت شــهر )در آن وقت به فرماندار حکومت می گفتند( بازســازی و از 

وجود آن عده پاکســازی و به تعمیر تدریجی آن پرداختند. تا اندازه ای هم آباد 

و قابل سکونت شد. 

ماده تاریخ تعمیر در ســردر مســجد مدرســه بــا کاشــی کاری با بیت 

 زیر مزین شــده اســت که با حــروف ابجد 1393 هجری قمری می شــود؛ 

ناطــق و صامت پی تاریخ تعمیرش بگوید/ نــوری از زندان برون آورد الحق 

یوسفی را. 

در این هنگام مرحوم ســید محمــد امامی، یکی از روحانیــون متعهد و 

متدین شــهر تویســرکان از ما دعوت کرد که طلبه بشــویم. ما چهار نفر پس 

از فکر کردن و مشــورت، کســب و کار خود را رها کرده و در مدرســه علمیه 

فوق الذکر مشــغول خواندن مقدمات شــدیم. حجت الاسلام مرحوم شیخ 

محمد سبزواری، شیخ قاســم رفیعی، حاج شیخ علی اصغر سنجری و آقای 

بالجه که خداوند همه را از چشــمه رحمتش سیراب کند، یکی پس از دیگری 

 برای ما درس گفتند. در این هنگام طلاب مدرســه حدود 20 نفر شده بودند. 

ولی پس از مدت کوتاهی این بزرگواران به رحمت الهی واصل شــدند. چون 

ما بی مدرس ماندیم، از طرف مرحوم مغفور آیت الله العظمی حاج آقا حسین 

بروجردی، آقای شــیخ محمد باقر شریف زاده، خواهر زاده آیت الله العظمی 

گلپایگانی را به این شهر اعزام نمود. او سه سال تدریس کرد. مرد فاضلی بود. 
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دروس و علوم جدید را هم خوب می دانست. 

پس از رفتن ایشــان به تهران مرحوم ]آیت الله[ شیخ محمد صادق نعیمی 

که مردی مسن و باوقار بود، برای تدریس به این شهر آمد. سه چهار سال درس 

داد و به تبلیغ اهالی پرداخت. ایشان هم در این شهر مرحوم شد که پس از نقل 

جنازه وی به قم و انجام مراســم تدفین )البته آیت الله بروجردی بر جنازه وی 

نماز خواند و او را در شــیخان دفن کردند( عده ما که حدود چهل نفر بودیم و 

برای تشیع جنازه به قم مشرف شدیم در محضر و منزل آقای بروجردی حضور 

به هم رسانده پس از تعارفات معمولی تقاضای مدرسی دیگر کردیم که معظم 

له پس از چندی مرحوم آیت الله شــیخ علــی تألهی را که واقعا عالمی جلیل 

القدر و مجتهدی زاهد بود به این شــهر فرســتاد. آن بزرگوار حدود بیست و 

چهار سال در این شهر تدریس نمودند و اهالی هم از وجودش استفاده کردند. 

او هم پس از این مدت طولانی دار فانی را ترک گفت و در گلزار شهدای فعلی 

کــه تا آن وقت تعداد اندکی از مردم در آن جــا مدفون بودند دفن و بقعه ای بر 

روی قبرش بنا شد. 

لازم به ذکر اســت، در وقتی که آقای تألهی پیر و فرتوت شــده بود، بنا به 

مشــورت با ایشــان از قم تقاضا شد که مدرســی برای کمک به ایشان به این 

شــهر بیاید که حجت الاسلام آقای شیخ حسن پیشــوایی که او هم شخص 

ورزیده و متینی بود به تویســرکان اعزام شــد و چندین سال با پشتکار عجیبی 

در این شــهر مانــده و بدون عائله در مدرســه علمیه منزل کرد و ماهی ســه 

چهار روز برای ســرزدن به عائله اش به قم می رفت. وقتی که انقلاب اسلامی 

 به پیروزی رســید، ایشــان به قم برگشــت و بــه مأموریت خــود خاتمه داد. 

در همان اوایل تدریس، برای گذراندن اوقات بیکاری و ارتزاق از راه کسب، در 
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بازار مغازه ای افتتاح نمودم و به کســب و کار ادامه می دادم و هر روز هم برای 

درس به مدرسه می رفتم. 

زندگی در حکومت پهلوی اول
بخشی از دوران کودکی و نوجوانی من مصادف با دوران سلطنت رضاشاه بود که 

جانب شاهد برخی اقدامات ضدمذهبی آن رژیم از جمله منع عزاداری امام حسین 

)ع( و برخورد با حجاب در تویسرکان بودم. رضاخان قبل از اینکه شاه ایران شود، 

ریاکارانه در عزاداری حضرت سیدالشهداء )ع( شرکت می کرد. حسین مکی در 

کتاب »تاریخ بیست ساله ایران« چنین نوشته است: »رضاخان از روز دوم محرم 

1362 قمری در تکیه قزاقخانه شروع به روضه خوانی و عزاداری بر خامس آل عبا 

)ع( می کرد. دسته های سینه زن و سنج زن که به آنجا می رفتند، از طرف رضاخان 

وزیر جنگ به هر یک از ســران و مؤسسین یک طاقه شال داده می شد و پذیرایی 

گرمی به عمل می آمد. وزیر جنگ بــرای آنکه در تمام طبقات نفوذ کند، بدون 

استثناء تمام روضه خوان ها و ذاکرین را دعوت می کرد. پس از اتمام روضه به هر 

 یــک مبلغی پول می داد. مردم هم گروه گروه برای روضه به قزاقخانه می رفتند. «

»مهمتر از این، روز عاشــورا دسته قزاقها با یک نظم و تشکیلات مخصوصی به 

بازار آمده، چند دســته موزیک و اســب یدک همراه داشتند و کاه روی سر خود 

می پاشیدند. سردار سپه نیز در حالی که سر خود را برهنه کرده بود و کاه روی سر 

خود می پاشــید، در جلو دسته دیده می شد. دسته ای از قزاقها هم سر و صورت 

خود را گل و لجن زده، عزاداری می کردند، همچنین در شب یازدهم قزاقها شام 

غریبان گرفته بودند و خود ســردار سپه شمع بدست گرفته پابرهنه با آنها همراه 

بود. «
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»تا دو ســه ســالی این تظاهرات برقرار بود تا اینکه رئیس الوزراء شــد و 

از آن پــس رفته رفته، به کلی روضه خوانی و ســینه زنــی را قدغن کرد و هر 

سال نســبت به مجالس عزاداری ســخت تر می گرفتند تا جایی که هر کسی 

مجالــس روضه خوانی می گرفت به شــهربانی جلب و توقیــف می گردید و 

از ســال 1310 تا 1319 در مــاه محرم از طرف دولــت از اصناف و بنگاه ها 

اجبار خواســته می شد که کارناوال راه اندازند. در ســال 1319 روز کارناوال 

مصادف شــد با روز عاشــورا. کارناوالی مفصل براه انداختند که در کامیونها 

عــده ای خواننده مطــرب و فواحش را جمع کــرده کــه در کامیونها برقص 

 و پایکوبــی پرداختنــد این عمل در نظر مردم اثر بســیار ســونی داشــت. «

ســخت  بانــدازه ای  موضــوع  ایــن  در  تویســرکان  مــا  شــهر  در  آری 

می گرفتنــد کــه در خانه هــا هــم جــرأت روضه خوانــی نداشــتند. حتی 

اگر کســی کتــاب مصیبــت می خوانــد و چند نفــر دورش نشســته گوش 

 می دادنــد، پاســبانی که گشــت میــزد باخبر می شــد جلوگیــری می کرد. 

هنگامی که به سن 10-12 ســاله بودیم در شهر عزاداری انجام نمی شد. روز 

عاشورا به روستاهای اطراف می رفتیم تا در دسته سینه زنی شرکت کنیم. 

کشف حجاب درتویسرکان وماجرای سقط بچه
هنگامی که قدرت رضاشــاه زیادتر شد و مردم از اســتبداد او هراسان بودند، 

در صدد کشــف حجاب برآمد. مقدمات این کار را با همکاری دشمنان دین 

و ملت فراهم کرد. ماجرای کشــف حجاب و جنایات رضا خان و مزدورانش 

نســبت به نوامیس مردم تهران و شهرستانها حتی روستاها بقدری تلخ بود که 

بیانش تلخ تر اســت. راه ندادن زن های باحجاب بــه اماکن عمومی و اهانت 
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و کتک زدن به زن هایی که چادر داشــتند که بــا نهایت بی رحمی و بی پروایی 

پاسبان ها با آنها رفتار می کردند، حتی بعضی از مأموران در شهرها و روستاها 

پارچه ای که روی ســر زن ها بود از سر آنها کشــیده و پاره می کردند در همین 

شــهر تویسرکان زن ها سالی یکی دو بار بیشــتر نمی توانستند به حمام و خانه 

پدرشان بروند؛ زیرا در بین راه، پاسبانها علاوه از برداشتن چادر، به آنها اهانت 

می کردند. مادر اینجانب خواســته بود به حمام برود. پاسبان او را تا در حمام 

تعقیب می کند. چادر او را بر مــی دارد که این زن در نتیجه ترس و اضطراب، 

بچه را ســقط می کند؛ اما این سیاســتها در نهایت موفق نبود آنروزها گذشت 

رضاشــاه با ذلت و خواری از کشــور بیرون و تبعید شــد ولی عزاداری سید 

مظلومان عالم )روحی و ارواح العالمین فداه( و ارزشهای مذهبی باقی ماند. 

ســال بال هم هر چه بهتر و باشکوه تر، وســیله اردتمندان به خاندان عصمت 

 و طهارت )ع( انجام شــد و می شــود )هر که با آل علــی در افتاد، ور افتاد(. 

در سالهای بعد با سقوط رضا شاه و در اوائل دهه 20 زمینه برای فعالیت های 

مذهبی فراهم شــد. فدائیان اسلام و مرحوم مجتبی نواب صفوی و تلاش آنها 

برای حاکمیت ارزشــهای اســلامی در جامعه تاثیر زیادی بر روحیه متدینین 

داشت و روحیه اسلامی و غیرت دینی نواب، متدینین را به وجد می آورد. 

در این سالها و سالهای بعد اینجانب با علاقمندی این مباحث و تحولات 

جدید را دنبــال می کردم و همزمان فعالیت های فرهنگــی و اجتماعی و امام 

جماعــت و تبلیغ و خدمت به مردم و کســب و کار را ادامــه می دادم و موفق 

به تألیف چند کتاب هم شــدم. اولین بــار در همان اوایل طلبه گی که مرحوم 

شریف زاده مدرس ما بود به تشویق آن مرحوم به نوشتن و ترجمه کتاب عربی 

مشغول شــدم، حتی هنگامی که یک ثلث از کتاب شریف »ارشاد القلوب« 
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دیلمی را ترجمه نمودم از دســت مبارک حضرت آیت الله العظمی بروجردی 

در حضور مرحوم شــریف زاده به دریافت جایزه ای نائل شــدم که عبارت بود 

از ســی و پنج تومان که در آن زمان ایــن مبلغ از نظر کیفیت و کمیت، ارزش 

خوبی داشت. 

پس از این تشــویق به جمع آوری کتاب شریف »عقود الجواهر« پرداختم 

که دو مرتبه به چاپ رســید. پس از آن، کتاب گلستان فوزی )گلچین فوزی( 

را تألیف نموده و ســپس کتاب عقود الجواهــر را ترجمه نموده که با عربی آن 

در ســه هزار نسخه چاپ و در دســترس قرار گرفته و در پاورقی آن شرح حال 

کســانی را که از کتاب آنان استفاده کردم نوشــتم و در زمان پیروزی انقلاب 

نیز کتاب »حماســه های ملت به رهبری امام خمینــی )ره(« را که مبارزات و 

تظاهرات مردم سراســر ایران از خرداد 1342 تا خــرداد 1358 بود به چاپ 

رساندم که در سه هزار جلد منتشر شد. 

تغییر فامیلی توسط مرحوم فلسفی
لازم به ذکر اســت کــه فامیلی اینجانــب، پهلوانی بود، ولی چون در ســال 

1336 حجت الاســلام و واعظ شهیر آقای فلسفی جهت چند جلسه تبلیغ به 

تویسرکان دعوت شــده بود به جهت تماسی که در دو جلسه با ایشان حاصل 

شــد و به جهت اینکه در شب آخر در حضور ایشان و علما و جمع کثیری که 

در مســجد جامع و پشت بام ها جهت استماع سخنان ایشان گرد آمده بودند، 

به منبر رفتم و مطالبی بیان نمودم که مورد توجه ایشــان و سایرین قرار گرفت، 

معظم له در منبر قریب نیم ســاعت دربــاره علت تغییر فامیلی حقیر صحبت 

نمود و با مثال های شیرین و مستدل فامیلی پهلوانی را به فوزی تغییر داد که به 
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همین مناسبت روز نهم ربیع الاول هم از عموم دعوت شد که به منزل بیایند و 

شیرینی این تغییر فامیلی را بخورند که حضور به هم رساندند. 

مبارزه با بهائیان
در دهه ســی، با توجه به حساســیت و دســتور مراجع از جمله حضرت آیت 

اللــه بروجردی در جلو گیری از نفــوذ فرقه ضاله بهایی در کشــور، مبارزه با 

بهائیت را در ســطح شــهر انجام داده و تلاش کردیم تا از اقدامات ضد دینی 

آنهــا جلو گیری کنیم؛ زیــرا در آن ایام تعدادی خانوار بهائــی برای تبلیغ مرام 

کثیف بهائیت به این شــهر آمده بودند. یک نفر مشــهور بــه »موفق« بود که 

باصطــلاح مهندس کارخانــه برق بود. البتــه کارخانه بــرق خیلی کوچک 

و ابتدائی بود که در بیســت و چهار ســاعت فقط شــب ها تا ساعت بیست و 

چهار برق تولید می نمود. پس از آن خاموش می شــد در آن روز این کارخانه 

کوچک در کنار محوطه شــهرداری امروز بود. یکی دیگر شــغلش کفاشــی 

بــود و افراد دیگر این فرقه در امور دیگر مشــغول بودند. یکــی از آنها که در 

خیابان انقلاب فعلی مغازه بزرگی داشــت با تابلو )فروشــگاه نور( که وسایل 

برقی می فروخت مکرر می شــنیدم که برخی از مــردم و زنان را به منزل خود 

 دعــوت می کنند که پس از پذیرایی آنان را دعوت بــه مرام بهائیت می نمایند. 

همین موضوع باعث شد که برای اطلاع درست، کتاب هایی را تهیه کردم که بر 

رد بهائیت نوشته بودند. از جمله کتاب »فلسفه نیکو« که پس از مطالعه دقیق 

و اطلاع کامل در صدد مبارزه با آنها برآمدم. روزی به موفق مســئول کارخانه 

برق پیغام دادم جلسه ای تشکیل دهد و دوستانش را دعوت کند تا با هم بحث 

کنیم، قول می دهم اگر مرا محکوم کردید، در حضور همه مرام شما را بپذیرم؛ 
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و عده ای از مســلمانان را هم به مرامتان دعوت کنم و اگر شما محکوم شدید، 

آشــکارا از این مرام ساختگی دســت بردارید و اعلام برائت نمائید. وی قبول 

کرد و به منزل خود ما را دعوت نمود. در ساعت معین با دو سه نفر از دوستان 

به منزل او رفتیم. جز خودش کســی از بهایی هــا را ندیدم. علت عدم حضور 

را پرســیدم، گفت رفقای ما حاضر نشدند که در این مجلس بیایند. با شیرینی 

خشک از ما پذیرایی نمود. گفتم با هم در این موضوع صحبت کنیم، صراحتا 

گفت اگر چند مرتبه هم محکوم شــوم دســت از مرام خود برنمیدارم. از این 

جهت احتیاج به مباحثه نیست. مجلس به هم خورد ما هم برگشتیم. به ما خبر 

می دادند که »یزدیان« که جنب اداره فرهنگ آنروز مغازه کفاشی داشت جوانها 

را اغفال می کند در صدد برآمدیم که شــر او را بکنیم. لــذا مغازه را از مالک 

آن اجــاره کردم و اجاره بها را نقدا پرداختم. برای تخلیه مغازه شــکایت کردم 

او حاضــر نبود تخلیه کند. دو نفر مأمور به مــا دادند. مأمورها با ما همکاری 

کردنــد؛ و او را بیرون نمودند. ما مغازه را تحویــل گرفتیم و قفل کردیم. ولی 

بهایی ها ســاکت ننشســتند. موضوع به تهران کشــیده شــد. ما را هم تهدید 

می کردند. بعضی از مســلمانان می گفتند شــما نمی توانید با بهایی ها طرف 

شــوید و آخر اسباب زحمت شــما را فراهم می کنند. ولی خداوند با ما بود. 

فرماندار وقت و رئیس شهربانی هم با ما همکاری می کردند. هر چه دوندگی 

کردند کاری از پیش نبردند. ناچار شدند به تدریج از تویسرکان بیرون رفتند. 

زندگی مسالمت آمیز مسلمان ها با یهودیان
لازم به ذکر است که برخورد با بهائیت بخاطر ماهیت انحرافی و استعماری و 

اقدامات تخریبی آنها بود و الا ادیان و مذاهب مختلفی در تویسرکان با آرامش 
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در کنار مسلمانان زندگی می کردند و مشکلی با آنها نبود از جمله حدود بیست 

خانواده یهودی از قدیم الایام در این شهر زندگی می کردند. مردان آنان در بازار 

مغازه پارچه فروشی داشتند و به کسب و کار مشغول بودند. به محل زندگی آنها 

کوچه کلیمی ها می گفتند، حمامی جدا و کنیسه ای برای عبادت ساخته بودند. 

صبح ها که به بازار می رفتیم و از راسته بزازها عبور می کردیم. غالب دکان دارهای 

مسلمان قرآن را به دست گرفته تلاوت می کردند. یهودیان هم کتابی به زبان عبری 

 در دستشــان بود، می خواندند و با مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشتند. 

مســلمانان هرگز از غذای آنها نمی خوردند، زیرا آنان را نجس می دانســتند. 

یهودیان با مادیات ]کنایه از پولدوســتی است[ سر و کار زیادی داشتند، اشیاء 

قدیمی و قیمتی را از روستائیان به قیمت کمی خریداری می کردند. قبرستانی 

جداگانه در کنار مرقد حضرت حیقوق نبی )ع( احداث کرده بودند که مردگان 

خــود را در آنجا دفن می کردنــد. حتی هنگامی که برای یکــی از آنان اتفاق 

دلخراشــی افتاد و آنها توسط چند ســارق به قتل رسیدند همه مسلمانان شهر 

متأثر و متأسف شدند. 

آغاز فعالیت های سیاسی از دهه 40
در ســالهای دهه چهل، در فعالیت های سیاسی و اجتماعی و دفاع از نهضت 

اســلامی و امام خمینی کوشــا بــودم از جمله در ســال 41 وهنگام ماجرای 

انجمن های ایالتی و ولایتی و بدنبال آن در سال 62 قیام 15 خرداد، اینجانب 

در توزیع اعلامیه های امام فعالیت زیادی کردم؛ و مغازه اینجانب پاتوقی برای 

بسیاری از مبارزان بحساب می آمد که اسناد منتشر شده از ساواک و شهربانی 

بعد از انقلاب نیز برخی از این فعالیت ها را نشان می دهد. 
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 هنگامی که شــب دوازدهم محرم مطابق ســال یکهزار و سیصد و چهل 

دو که حمله وحشــیانه دژخیمان پهلوی به ســنگر محکــم روحانیت یعنی 

مدرســه فیضیه که به تلافی نطــق تاریخی امام خمینی )ره( در روز عاشــورا 

انجام شــد. مردم تویسرکان اعم از شهر و روســتا در جریان قرار می گرفتند. 

اطلاعیه های رهبر )که اولین آنها به تاریخ بیســت یک شــهر شعبان و دومی 

در 18 شــهر رمضان 1398 قمری بود(؛ و ســپس اعلامیه های مراجع عظام 

بدست ما می رســید که تلاش کردیم تا جایی که امکان داشت توسط جوانان 

متدین و متعهد پخش و بدســت اهالی برسد. طرز رساندن اعلامیه ها بدست 

مردم باین نحو بود که تعدادی از طلاب و روحانیان تویســرکان که ساکن قم 

بودند اعلامیه ها و اوراق را بســته بندی نموده توســط رانندگان اتوبوســها که 

آن وقت از داخل شــهر قم عبور می کردند می دادند و ســفارش می کردند که 

بدســت اینجانب و یا اشخاص دیگر برســانند که رانندگان هم بدون مضایقه 

می رساندند. از جمله محله هایی که اعلامیه می رسید و پخش می شد، مغازه 

اینجانب در خیابان انقلاب نزدیک شــهربانی بود. تعدادی اعلامیه به جوانی 

داده می شــد او به مسجدی که جمعیتی زیاد داشت وارد برای اینکه شناسایی 

نشود موقعی که نمازگزاران به سجده می رفتند اعلامیه ها را در نزدیکی مهر آنها 

می گذاشت. 

اگر در اعلامیه های امام و سایر مراجع عظام تقاضا می شد که فعلا در سیزده 

رجب یا پانزده شعبان بجای جشن بخاطر جنایات رژیم عزا بگیریم مردم جشنها 

را تعطیل می کردند و اگر امر می نمودند در فلان موضوع نامه اعتراض آمیز خطاب 

 به شاه یاعلیه بنویسید می نوشتیم، مردم هم امضا می کردند و مخابره می نمودیم. 

یادم هســت هنگامی که پیام مراجع تقلید باین شــهر می رسید علاوه از دهها 
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تلگراف که بوســیله اینجانــب بامضاء اهالی به تهران و قم مخابره شــد یک 

تلگراف هم بامضاء هشــتاد نفر از بانوان محترم این شهر خطاب به شاه و علم 

)رئیس دولت( و مراجع عظام مخابــره گردید که اعتراض خود را به تصویب 

لایحــه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در 16 مهر ماه در هئیت دولت تصویب 

شــد و در آن قید اســلام را از شــرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 

برداشــته بودند مخابره کردیم. در خاتمه بعرض می رسانم بقدری اعلامیه از 

اعلامیه های ارســالی در منزل ما جمع شــده بود که پس از پیروزی انقلاب 

مقدار زیادی از آنها را در محل مخصوصی دفن نمودم. 

ارتباط و حمایت از علمای تبعیدی
در دهــه پنجــاه و هنگامی که جمعی از علمای مبــارز و فعالان نهضت امام 

خمینی )ره( به شــهرهای مختلف تبعید شــدند منزل اینجانب مأمن بسیاری 

از علمائی بود که به این شــهر تبعید شده و یا به دیدن تبعیدی ها می آمدند. از 

جمله با شــوق و علاقه از حضرت آیت الله محمد مومن، آیت الله صالحی 

نجف آبادی، آیت الله احمدی که به این شهر تبعید بودند استقبال کرده و برای 

رفع نیازهای آنها کوشــیدم. همچنین تلاش کردم تا با مســافرت و سرزدن به 

علمای تبعیدی دیگری که در منطقه بودند حمایت خود را از آنها نشان دهم. 

فعالیت های اجتماعی
علاوه بر فعالیت های سیاســی در این سالها هر گونه فعالیت اجتماعی و دینی 

دیگری که در شــهر انجام می شــد به آن می پیوســتم مثلا هنگامی که زلزله 

خراسان اتفاق افتاد برای آنان فعالانه اقدام به جمع آوری کمک کردم و شخصا 
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وجوهات اهدانی را علیرغم مخالفت ســاواک تحویل آیــت الله گلپایگانی 

دادم. همچنین در توزیع مجلات و نشــریات دینی مثل مکتب اسلام، مکتب 

تشــیع فعال بودم و جلســات دینی مختلف برای اقشار اجتماع تشکیل داده و 

ترغیب جوانان به دین را هدف خود قرار داده بودم. 

از اول تکلیــف حتــی الامکان به رفــع اختلافات بین زوجین، شــرکاء، 

همســایگان و اصلاح ذات البین می پرداختم و برای رفع گرفتاری گرفتاران در 

ادارات دولتی رژیم پهلوی و برآوردن حوائج ذی الحوائج کوشــا بودم و برای 

ساختن مساجد، حســینیه و حمام با کمک افراد خیر تلاش می کردم که بنای 

مسجد امام جعفر صادق، مسجد امام حسن در محل ناصران )حافظ شرقی( 

و بنای فاطمیه در جولستان و مسجد جدید الاحداث امام رضا )ع( در وحیدیه 

با کمک برادران دینی و اهالی این شهر مرهون این تلاش بود و همچنین ایجاد 

این قبیل بناها در بعض قراء اطراف شهر تویسرکان و نهاوند از این موفقیت ها 

به شمار می آید که خداوند را به خاطر توفیق این امور شاکرم. 

اقامه نماز جمعه در تویسرکان، ادامۀ برنامۀ آقای خالصی زاده
اینجانب همچنین چندین ســال قبل از پیروزی انقلاب، نماز جمعه را در این 

شهر و گاهی در اطراف اقامه می نمودم. لازم به ذکر است که سابقه نماز جمعه 

در این شهر از 150 ســال قبل بوده است. مرحوم حاج اسماعیل صابونی که 

از فضلا و مســن ترین افراد این شــهر بود از پدرش مرحوم حاج ایاز نقل کرد 

که او گفت ما در مســجد زرهان نماز جمعه را پشت سر آیت الله محمدعلی 

تویسرکانی که یکی از علمای بزرگ شــهر در دوره ناصرالدین شاه بوده است 

می خواندیم. پس از ایشــان مرحوم حجت الاسلام میرزا همایون که از اجله 
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علما بود نماز جمعه را اقامه مینمود، اعتماد الســلطنه که محقق و نویســنده 

توانایی بوده و در سفر دوم ناصرالدین شاه در التزام شاه قاجار به این شهر آمده 

در یادداشــتهای مختصری که از مشــاهدات خود در این سفر نگاشته است، 

درباره میرزا همایون می نویســد که »وی سید بسیار فاضلی و بی تملقی بود؛ و 

کاش امام جمعه تهران هم مثل ایشان بود. «

به هر حال پس از مدتی طولانی، زمان رضا شــاه آیت الله شــیخ محمد 

خالصی زاده نماز جمعه را در این شهر احیا کرد. وی که در عراق علیه انگلیس 

مبارزه کرده بود و از عراق به ایران به شــهر نهاوند تبعید شــده بود، پس از 11 

سال به تویسرکان منتقل و تبعبد گردید؛ و همیشه در این شهر یک پاسبان با او 

رفت و آمد می کرد و مواظب کارهای او بود. وی به مجرد ورود به تویســرکان 

نماز جمعه را به اتفاق آیت الله شــیخ محمد مدرس ســبزواری اقامه و برقرار 

نمود که هر هفته نماز جمعه را با جمعیت زیادی که از شهر و روستاها شرکت 

می کردند، با شــکوه خاصی اقامه می نمودند و در خطبه ها مطالب مهمی که 

مردم نشــنیده بودند، بیان می کردند. در آن وقــت عده ای از کارگران ایرانی در 

جاده ســازی برای انگلیسی ها کار می کردند. آیت الله خالصی زاده که دشمن 

سرســخت انگلیسی ها بود، روز جمعه ای به محل کار آنها حرکت نموده و در 

آن محل نماز جمعه را برقرار و در خطبه به انگلیسی ها حمله می کند و جنایات 

آنها را گوشــزد می نماید و اعلام می دارد که کار کردن برای انگلیسی ها حرام 

اســت؛ که کارگران عموما کار را تعطیل می نمایند و اعتصاب می کنند. وقتی 

ایشان به تویسرکان برگشــت، مأموران رضاخان آقای خالصی زاده را گرفته به 

کاشان و از آن جا به یزد تبعید نمودند. 

پس از این ماجرا آقای ســبزواری و آقای شــیخ قاسم رفیعی نماز جمعه را 
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می خواندنــد و گاه گاهی که آنها نبودند، بنده می خواندم. وقتی که این دو نفر 

بزرگوار مرحوم شدند طبق وصیت و ســفارش مرحوم شیخ قاسم به اطرافیان 

که شــما نماز جمعه را با آقای ولی اله فــوزی بخوانید، نماز جمعه به امامت 

اینجانب اقامه می شــد که از همان موقع تا وقتی که در ســال 55 به قم جهت 

ادامه تحصیل مهاجرت کردم نماز جمعه را می خواندم. نماز جمعه در مسجد 

جامع یا مســجد پایین محله )امام حســین)ع(( به شــکل باشکوهی برگزار 

می شد و مردم بسیاری از شهر و روستا در آن شرکت می کردند. 

در جریان انقلاب اسلامی
در ســال 56 و هنگامی که آیت الله مصطفی خمینی فرزند امام خمینی )ره( 

در عراق به طور مشــکوکی به شهادت رســید. در شهر های بزرگ برای ایشان 

مراسمی برگزار شد ولی در تویسرکان خبری نبود. شب هنگام آیت الله مومن 

)عضو فعلی شورای نگهبان( که قبلا در تویسرکان تبعید بود با اینجانب تماس 

گرفت و خواســتار تلاش اینجانب برای برگزاری مراســم یادبود در تویسرکان 

شــد که بنده نیز که در قم بودم سریعا به تویسرکان حرکت کردم و ضمن طرح 

موضوع با آیت الله پیشــوایی رئیس حوزه علمیه تویســرکان و کسب موافقت 

ایشــان، مجلس با شــکوهی برگزار و اینجانب خود نیز به منبر رفتم و مردم را 

در جریان امور قرار داده و یاد امام خمینی )ره( و فرزند مرحومشــان را گرامی 

داشتیم. )رجوع شود به اسناد شهربانی (

از اول انقلاب تا پیروزی آن تا حد توان در راهپیمایی و تظاهرات شــرکت 

نموده و مخالفت خود را با اقدامات غیر اســلامی پهلوی همگام با بقیه ملت 

ایران اعلام نمودم. این تظاهرات نخست به همت جوانان شروع و انجام شد، 

http://asrehamedan.ir/144683
https://www.gisoom.com/book/1289286/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-1343-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1343-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
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پس از آن ســایر اقشار مردم به آنان پیوستند و به مبارزات ادامه دادند. در تمام 

تظاهرات دانش آموزان دبیرســتانی و دبستانی، دختران و پسران نقش عمده ای 

را ایفا می نمودند و همچنین اهالی مسلمان و زحمت کش حومه و روستاهای 

دور و نزدیک در مواقع لزوم و اعلام راه پیمایی دســته جمعی اعم از زن و مرد 

به شهر آمده با برادران و خواهران همشهری خود هم صدا می شدند و پشتیبانی 

خود را از رهبر انقلاب اعلام می کردند. بسیاری از این تظاهرات و راهپیمایی ها 

در سرمای سرد زمستان زیر برف و باران انجام می شد که روستایی ها با تحمل 

ســرما خود را به صف تظاهرکنندگان می رســاندند و نیز زنان علاوه بر آنکه با 

نظم خاصی در تظاهرات شرکت می کردند، در تشویق و ترغیب سایرین نقش 

عمــده ای داشــتند و در نهایت نیز با رهبری امام و حمایت های مردم شــاهد 

پیروزی انقلاب بودیم. 

فعالیت در دوران جنگ تحمیلی
در هنگام جنگ تحمیلی عراق علیــه ایران در حد توان خود به کمک مبارزان 

شــتافتم. تا ســال 1390 هنگام جنگ تحمیلی با همکاری عده ای از مؤمنین 

شهرســتان تویسرکان از جمله مرحوم حاج آقا فتاحی که یکی فعالان کارهای 

خیر بود، پایگاهی در جبهه چنگوله در شــهر مهــران )با تابلو پایگاه صلواتی 

شهرستان تویسرکان مستقر در چنگوله( جهت تغذیه و پذیرایی از عزیزانی که 

با بعثیان کافر می جنگیدند اعم از ارتشی، سپاهی و بسیجی برقرار نمودیم. در 

هر 10 روز چندین نفر از دوســتان به آن محل اعزام می شدند تا از جوانان در 

جبهه پذیرائی کنند و پذیرایی عبارت بود از صبحانه و در تمام روز از شــربت 

خنک، دوغ خنک که از ماســت شهرمان تهیه و با مشــک زده شده بود و نیز 

https://www.dana.ir/news/1022483.html/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C---%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-
https://www.dana.ir/news/1022483.html/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C---%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-
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برخی میوه جات که از تویســرکان و روستاها تهیه و حمل می کردیم. توضیح 

آنکه آن پذیرایی مختصر ارزش زیادی داشت، چه آنکه هوای آنجا بسیار گرم 

بود. وقتی عده ای از عزیزان که از راه می رســیدند چــه آنهایی که از جبهه بر 

می گشتند و چه آنهایی که از مرخصی بر می گشتند، چند لیوان شربت یا دوغ 

خنک با قدری نان می خوردند، گویا روح تازه در بدنشــان می دمید. این کار 

شــش ماه ادامه داشــت. توضیح آنکه نه دهم مخارج فوق از تویسرکان و یک 

دهم از جاهای دیگر تأمین شــده اســت. از ساعت 9 صبح تا 8 عصر حدود 

500 نفر سپاهی، بســیجی و ارتشی پذیرایی می شد و در تمام مدت 6 ماه به 

کســانی که احتیاج به غذا داشتند نهار و شــام داده شد و در تمام روز با چای 

و شــربت و دوغ و یا نان و پنیر پذیرایی به عمل می آمد و در ایام دهه عاشــورا 

همیشه جلســات نماز جماعت و تبلیغ و عزاداری در پایگاه صلواتی و پایگاه 

ادوات و غیــره انجام می شــد. پس از انقضاء مدت 6 مــاه، 108 قلم اعم از 

پول نقد و ادوات، یکدســتگاه موتور برق، 41 عدد پتو و غیره طبق رســید به 

فرماندهان تحویل داده شد. 

همچنین در تاریخ 95/1/30 از طرف ســپاه پاسداران شهرمان از اینجانب 

دعوت شــد تا چند روزی به جبهه بروم و برای رزمندگان ســپاهی و بسیجی 

صحبت نموده آنان را جهت مبارزه با دشــمنان بعثی عراق تقویت نمایم و نیز 

احــکام مورد نیاز را تذکر دهم. حقیر با کمال میل این درخواســت را پذیرفته 

آماده شدم. ماشین آوردند از قم حرکت نموده روز شنبه اول بهمن ماه به پایگاه 

ابوذر در ســر پل ذهاب وارد و از آنجا به گردان 153 که برادران تویسرکانی در 

انجا بودند رفتم. پس از رفع خســتگی و هنگام غروب از گردان همدانی ها تا 

آن محل که 2 و 3 کیلومتر بیشــتر نبود چند نفر آمدند و مرا به آن گردان بردند 
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تا آنکه شب را نمار جماعت خوانده و ســخنرانی نمایم. پس از انجام وظیفه 

و اقامــه نماز صبح به جماعت و گفتن ســخنانی چند، مرا به گردان مخابرات 

بردند. اغلب بچه های این گردان به ســن کمتر از 20 سال بودند همه اوقات 

شــبانه روز به یاد گرفتن و مکالمه با بی سیم تمرین می کردند. تعداد زیادی از 

این عزیزان از بچه های تویسرکان بودند و تعدادی هم از همدان. چه بچه هایی، 

بچه های عزیزی که پدر و مادرشــان راضی نبودند یک شب آنها را نبینند ولی 

برای رضای خدای از آنها دســت کشیده و آنان را به جبهه های جنگ فرستاده 

بودند. نماز مغرب و عشــا را با آنها در این پادگان با شوق زیادی می خواندم و 

پس از نماز برای ایشان سخنرانی می کردم و صبح ها نماز را با جماعت اقامه و 

مســایلی می گفتم. سرتا پا گوش بودند و مسایل مورد نیاز خود را می پرسیدند 

بنــده لذت می بردم و از این جهت که ایامی چنــد در میان رزمندگان جان بر 

کف باشــم و برایشان صحبت کنم و آنان هم خوشحال بودند که مسایل خود 

 را که غالبا جوانان از اظهار آن مســایل شــرم می کنند با من در میان بگذارند. 

جوش و خروشــی بود. برای حمله بر دشمن روز شماری می کردند و وصیت 

نامه می نوشتند. نه وصیت نامه مادی و شخصی بلکه موعظه می کردند و پند و 

اندرز می دادند و مردم پشت جبهه را تشویق و ترغیب می نمودند. روز دوشنبه 

سوم بهمن 62 به اتفاق همه گردان جهت خواندن دعای توسل به غاری که در 

بالای کوه بلندی بود رفتیم. 

غوغایی شــد حالی برای مان آمد. حالی که از جوانان و بچه های کم سن و 

سال کسب کردم. آری از این غار که در دامنه کوه قرار گرفته بود به یاد غار حرا 

در مکه معظمه افتادم. در آن غار حضرت محمد تا با خدا مشــغول راز و نیاز 

بود ولی در این غار پیروان واقعی آن بزرگوار حضور داشــتند. در آن غار بیش 
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از یک نفر نمی توانســت نماز بخواند ولی این غار حــدود 200 نفر را درون 

خود جای داده بود. دعای توســل خوانده شد، نوحه و سینه زنی انجام گرفت. 

وقت مغرب برای ادای نماز به مسجدی که از چند چادر متصل به هم درست 

شده بود رفتم شب ها بسیار سرد بود عده ی زیادی هم بسیجی تازه وارد در این 

مسجد بیتوته می کردند، زیرا هنوز محل مناسبی برای آنان در نظر گرفته نشده 

بود. با سرما می ســاختند و خوشــحال بودند زیرا برای خدا بود. روزها نماز 

جماعت را به اتفاق ســپاهیان و بسیجیان مســتقر در گردان 153 که همه آنها 

بچه های تویســرکان بودند می خواندم و و برای آنها صحبت می کردم و احکام 

می گفتم. شــب که به گردان مخابرات باز گشــتم تعداد زیادی از بچه ها را به 

صف کرده بودند که در میان گردان ها جهت بی ســیم چی تقسیم نمایند. بین 

آنان و فرمانده مشــاجره بود. عده ای می گفتند باید ما را زودتر و قبل از دیگران 

بفرستید؛ و عده ای دیگر می گفتند باید ما را زودتر ببرید؛ زیرا گمان می کردند 

که شــب حمله است، آنها برای مبارزه و شهادت پیش دستی می کردند و برای 

شهادت و ســبقت در آن می گریستند. پس از ساعتی بین آنان مصالحه برقرار 

شد. آنها ساکت شدند بعدا معلوم شد آنان را برای مانور می برند. 

تا صبح روز آینده همه گردان از جمعیت خالی شــد زیرا همه آنها به مانور 

رفتند. صبح شنبه، تلفنی از پادگان سرپل از حقیر تقاضا کردند که از مخابرات 

بــه پادگان بروم که از آنجا به اتفاق چند نفــری روحانی به اردوگاهها برویم و 

بچه ها را تشویق کنیم. ماشین آوردند ساعت 5/9 صبح آنروز وارد پادگان و از 

آنجا به طرف اردوگاه رفتیم که در آنجا چند گردان در سنگرهای دو، سه نفری 

که روی آنها هم پوشــیده نبود مســتقر بودند در دو محل نماز جماعت اقامه 

کــردم و مختصری فرمانده و مختصری هم بنــده برای آن رزمندگان صحبت 
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نمودیــم نزدیک عصر از آنجا به گیلان غــرب و از آنجا به اردوگاه چند گردان 

دیگر که هنوز مشغول کندن سنگر بودند رفتم باران کم کم میبارید، رزمندگان 

چون سنگر آماده نداشتند در زحمت بودند. پس از ملاقات با تعدادی از آنان 

به پادگان ابوذر بازگشتم. 

ادامۀ تألیفات
در این مدت نیز توفیقاتی به لطف الهی شاملم شده است. از جمله تألیف کتاب 

»حیقوق نبی« که در سال 1372 پنج هزار نسخه برای آشنائی با شخصیت این 

پیامبر بزرگ منتشر شد. پس از آن تألیف کتاب »پیامبران در ایران« در سال 1380 

 که هم اکنون چاپ سوم آن توسط انتشارات جامعه مدرسین قم منتشر شده است. 

لازم به ذکر اســت تمام این مدت از راه کسب و کار ارتزاق نموده ام با اینکه از 

مراجــع عظام اجازه نامه هایی مبنی بر دخالت در امور حســبیه و اخذ حقوق 

واجبه و مصرف آن را داشــته ام اما تلاش کرده ام از این امور استفاده شخصی 

نکنــم. اجازه نامه های مذکور که از ســوی مراجع معظــم تقلید به اینجانب 

داده شــده اســت عبارتند از اجازه نامــه از حضرت آیت اللــه العظمی امام 

خمینی )ره(؛ حضرت آیت الله العظمــی گلپایگانی )ره(؛ حضرت آیت الله 

 العظمی اراکی )ره(؛ حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری )ره(؛ حضرت

آیت الله العظمی نوری همدانی )مدظله العالی(؛ حضرت آیت الله العظمی 

مکارم شیرازی )مدظله العالی( و حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی 

)مد ظله العالی(. 
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چند نصیحت و سرگذشت آموزنده
اکنون که این مطالب را می نویســم نزدیک به هشــتاد سال از عمرم می گذرد، 

 افرادی که به این ســن می رســند، غالبــا هوی و هــوس ندارند و 
ً
معمــولا

نمی خواهند خودنمایی نمایند. لذا بنده که این مطالب را می نویسم فقط برای 

آن اســت که شاید برای دیگران فایده ای داشــته باشد. در این مدت تجربیاتی 

اندوخته ام و فراز و نشــیب هایی دیده ام. گرفتاری هایی برایم پیش آمده، همان 

طور کــه برای دیگــران پیش می آید ولــی در همه جا لطــف و فضل خدا را 

مشــاهده کرده ام. این نبــود مگر به جهت توکل به خــدا و می نمودن در برابر 

مصائب و شــدائد و بی اعتنایی به زخارف زودگذر دنیا، )الا بذکر الله تطمئن 

القلوب( از جمله تجربیات آن است که گاهی کارهای کوچک و کم هزینه ای 

برای رضای خدا انجام داده می شــود ولی نتایج خوبــی دارد. به عنوان نمونه 

 از خودم ســه مطلــب کوچک و کم هزینه برای رفع خســتگی می نویســم. 

1- حــدود 10 ســال قبل و در دوران رژیــم پهلوی، ورقه ای از قم به دســتم 

رســید که تعداد 36 ســطر شــعر در آن در موضوع اصول الدین با زبان ساده 

و شــاید بچه گانه در آن چاپ کرده بودند. از مضامینش خوشم آمد. تصمیم 

گرفتیــم آن را کپــی و تکثیر کردم هر هفتــه به یکی از دبســتان ها می رفتم و 

جریان را به مدیر مدرســه می گفتــم و تقاضا می کردم زنگ مدرســه را بزند 

و بچه هــا را بــه صف کند. مدیــر با کمال رغبــت قبول می کرد و خواســته 

را انجــام مــی داد. وقتی صف می کشــیدند بــه بچه ها می گفتــم چند ورق 

از این اشــعار به شــما می دهم. هر کسی تا هفته دیگر اشــعار را حفظ کرده 

 باشــد به او جایــزه می دهم. یک مرتبه هم اشــعار را برای آنهــا می خواندم. 

پــس از برگشــتن از دبســتان تعدادی خــودکار و دفتــر تهیه مینمــودم که 
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ارزش هــر خــودکار و دفتــر پانزده ریال پیشــتر نبــود. هفته بعــد به همان 

دبســتان می رفتــم. در ســر صــف از آنها می خواســتم هر کس که اشــعار 

را حفــظ کرده اســت بخواننــد. هفته اول ســه چهار نفر حفظ کــرده بودند 

 به هــر کدام از آنهــا علاوه از تشــویق یک خــودکار و یک دفتــر می دادم. 

هفته آینده تعدد حفظ کنندگان دو مقابل شــده بود همینطور هفته بعد زیادتر 

جایزه می گرفتند. یادم هســت در دبســتان محمد به یکی از بچه ها که پدر و 

مادرش بهایی بودند وقتی شــروع کرد و به جایی رســید و گفت شــکر خدا 

مســلمونم اصول دین را می دونم، اصول دین پنج بود، دانستنش گنج بود« دو 

جایزه به او دادم. این جریان به جایی رســید که در بعضی از کوچه ها، بچه ها 

به عنوان خواندن سرود، اشعار اصول دین را می خواندند. پس از سالها از این 

جریان، بعضی افراد که مدیر و یا دکتر بودند، می آمدند آشــنایی داده و پس از 

تعارفات معمولی می گفتند ما محصل فلان دبستان بودیم، شعر اصول دین را 

یاد گرفتیم. اکنون تقاضا داریم که یک نســخه از آن اشعار را برای فرزندانمان 

بدهید. من هم کپی نموده و به آنان می دادم. 

روزی در همدان ســوار تاکسی شده بودم که به میدان امام بروم. هنگام پیاده 

شدن راننده تاکســی که موی صورتش سفید شده بود، ســر بلند کرد و گفت: 

حاج آقا اگر شعری بخوانم به من جایزه می دهی؟ گفتم، بخوان و شروع کرد به 

خواندن اشعار

دین شرط أدمیته         بی دینی حیوانیته

پس از آن گفت من محصل فلان دبســتان بودم که این اشــعار را حفظ کردم. 

ملاحظــه می فرمایید یاد دادن مطلب مهمی که اصول دین می باشــد، به این 

آســانی و هزینه کم به صدها نفر کم سن و سال که به یادشان بماند چه نتیجه 
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معنوی و خداپســندانه ای در بر دارد. اکنون یک صفحه از آن اشعار در اینجا 

می نویسم به امید اینکه به بچه های خود یاد بدهید. 

2- شــصت ســال قبل در این شــهر شــخص محترمی بود بنام علی اصغر 

خــدادادی، در امور کســب و کار فعــال بود برای اولین بار در این شــهر 

کارخانــه کبریت ســازی دایر کرد و تعــداد زیادی دختر و پســر بی کار را 

مشــغول به کار نمود. محصول کارخانه هم خیلی خوب و آبرومندانه بود. 

این کارخانه در بیرونی ســاختمان »مظفر السلطان« که جای بسیار باصفا 

و دارای اشجار و فضای سرســبز بود، قرار داشت. یک استخر بزرگ که از 

آب چشمه جاری استفاده می کرد وجود داشت. این شخص محترم از بنده 

 دعوت کرد که روزها در آن محل بــرای کارگران نماز جماعت برقرار کنم. 

من هم قبول نموده و اســتقبال کردم، همــه روزه بعداز ظهر در کنار همان 

اســتخر، جمعیت زیادی از کارگران پسر و دختر صف می کشیدند و نماز 

را به جماعت می خواندند. اخلاق و احکام برایشــان می گفتم و این اقدام 

در آن شــرائط اثر مهمی داشــت به طوری که هنوز هم افراد مسن و ریش 

سفیدی که بنده را می بینند و به یاد آن دوران می افتند و از تأثیر آن می گویند. 

3- روزی از منــزل به محــل کارم می رفتم به جهاتی کوشــش می نمودم از 

کوچه ها و پس کوچه های خلوت بروم. مسیرم از کوچه پایین محله منتهی 

به قلعه ی شــاهزادگان بود. این محل سه دالان مسقف و تاریک داشت در 

آن وقت زمستان و هوا ســرد بود. یک عبای ماهوتی نو و زمستانی پوشیده 

بودم وقتی که به دالان دوم رســیدم دالان تاریک را روشــن دیدم. نزدیک 

رفتم، سگی را دیدم که کرک بلند و زیادی داشت و آتش گرفته بود. احتمالا 

بچه های فضول با نفت آن را آتش زده بودند. حالت عجیبی به من دســت 



داد. در صــدد خاموش کردن آن حیوان برآمدم. وســیله ای جز عبایم نبود. 

فورا عبا را از دوشــم برداشتم و به ســگ پیچیدم. آتش خاموش شد. دیدم 

ســگ زنده است آتش به پوست بدنش رســیده و صدمه دیده بود کسی از 

آنجا عبور و تردد نمی کرد ناچار شــدم به هر زحمت بود سگ را تا خیابان 

آوردم. داروخانه مرحوم جدیدی در آن زمان در خیابان انقلاب فعلی بود. 

پمادی برای ســگ تهیه کردم و به تن او مالیدم و بعد سگ را در کوچه رها 

کردم. عبا را نیز که پر از موی ســگ شده بود بیرون انداختم. هر وقت این 

ماجرا یادم می افتد پس از این مدت طولانی لذت آن را درک می کنم. 

4- اکنون دارای دو فرزند پسر و یک دختر هستم که الحمدلله از جهت علمی 

و معنوی به مقام خوبی رســیده اند و خدمتگزار جامعه هستند. به وظایف 

اسلامی و انسانی خود عمل می کنند که به وجود آنان افتخار می کنم. 

فرزند ارشــدم دکتر یحیی فوزی مشــغول تحقیق و تألیف و استاد دانشگاه 

است که تا کنون چند کتاب ارزنده تألیف نموده است. ایشان در تألیف کتاب 

حیقوق نبی و پیامبران الهی در ایران مرا یاری نموده و کمک با ارزشی کرده است 

که از وی تشکر و قدردانی می کنم. محمدحسین فوزی هم پس از اخذ مدرک 

لیســانس در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول فعالیت و انجام وظیفه است. یگانه 

دخترم به نام معصومه که پس از مدرک فوق لیسانس در دبیرستانهای دخترانه و 

برخی از دانشگاه های ملایر تدریس کرده و می نماید که تاکنون صدها دانشجو 

را تعلیم و تربیت دینی داده است. همسرم هم بانو حاجیه خانم منیره مقدسی 

کــه در تمام این مدت همراهم بوده و در کمال جدیت و با مدیریت به زندگی 

ما با مهمان نوازی و اخلاق نیکوی خود آبرو و صفا می بخشــید. متأسفانه این 

همســر با دیانت و غرق در محبت اهل بیــت )ع( در تاریخ 1387/3/2 پس 
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از شش ماه کسالت قلبی در شــب جمعه بین نماز دعوت حق را لبیک گفت 

و به رحمت الهی واصل شــد؛ که ثواب این کتاب را به روح پاک ایشان اهدا 

می کنم؛ و در خاتمه از خداوند عاقبت بخیری و عزت و ســر بلندی اسلام و 

 مسلمین و تعجیل در ظهور منجی عالم حضرت صاحب الامر را مسئلت دارم. 

اللهم وفقنا بطاعتک. )زندگی در پرتو دین، صص 377- 393(

منبع: 

- فــوزی تویســرکانی، ولــی الله، زندگــی در پرتــو دین؛ اصــل و ترجمه 

عقودالجواهر، قم، دارالفکر، اول 1388. 



فصل دوم
کتاب ها وآثارمکتوب

حجت الاسلام حاج ولی الله فوزی طی عمر شریف خود آثار مکتوب 

مختلفی را نگاشت . این آثار عمدتا با اهداف مشخصی که ناشی از نیازهای 

زمانه ایشان بود نوشته شده است که درادامه به معرفی آن ها می پردازیم : 
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1.کتاب عقود الجواهر
این کتاب که دردهه سی هجری شمسی با تشویق حضرت آیه الله بروجردی 

به چاپ رســید، به زبان عربی نگاشته شده و دربردارنده روایات گزینش شده 

و صحیحی اســت که به صورت موضوعی ومبتنــی بر مباحث مهم ومبتلا به 

جامعه دســته بندی شــده و هدف آن عمدتا رفع نیاز مبلغان دینی بود تا آن ها 

بتوانند بسرعت به روایات مورد نیاز بعنوان راهنمای عمل مردم دسترسی پیدا 

کنند. این کتاب توسط انتشارات دارالفکر قم به چاپ رسیده وموردتوجه مبلغان 

قرارگرفت. دراین باره یکی از روحانیونی که ارتباط نزدیکی با ایشان داشت نقل 
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کرد که، "مرحوم حجت الاســلام فوزی به خود من فرمودند نخستین مشوق 

من بــرای ورود به عرصه تالیف کتاب حضــرت آیت الله بروجردی بود بدین 

صورت که وقتی کتاب عقود الجواهر اولین اثرم را نوشــتم و هنوز به صورت 

مخطوط و مجلد شــده بود به قم ســفر کردم و در حالیکه جوان بودم به بیت 

آیت الله بروجردی رفتم اجازه خواستم و وارد برایشان شدم نفس ورود به ایشان 

برای شــخصی مثل من که طلبه ای کم سن و سال بودم آسان نبود با این حال 

بزرگواری کردند و اجازه دادند وقتی زانوی ادب را در محضر ایشــان بر زمین 

زدم ایشان نخســت فکر کردند من مشکل مالی دارم اما من کتاب دستنویس 

عقود الجواهر را که مشــتمل بر احادیث اهل البیت ع و دســته بندی و عنوان 

گذاری آن ها بود در برابر ایشــان نهادم ایشان به کتاب و به من نگاهی کردند و 

کتاب را تورق کردند و جاهائی درنگ کردند سپس رو به من کردند در حالیکه 

آثار انبســاط از خاطر ایشــان پدیدار بود درحق من دعا کردند و مبلغی را به 

عنوان هدیه تالیف به من دادند کــه در آن روز مبلغ قابل توجهی بود و توصیه 

کردنــد که آنرا به چاپ برســانم من هم با مرحمتی ایشــان کتاب را به چاپ 

رساندم) به نقل از حجة الاسلام آقای علی انصاری.(

یکی از روحانیون فاضل نیز درمورد محتوای مباحث این کتاب می نویسد 

 همه کس فهم 
ً
" قلم مرحوم فوزی در ترجمۀ روایات متن، قلمی روان و معمولا

اســت. بیش از 20 درصد از روایات کتاب را از »لئالی الاخبار« تألیف شیخ 

محمد نبی تویســرکانی »ره« )متوفای حدود 1320ق( نقل کرده است که از 

تأثیرگذاری این کتاب در تدوین و تکوین اندیشه روایی مبلغان دینی در ایران، 
در سدۀ چهاردهم هجری حکایت دارد". 1

http://www.h-ansari.net : 1. رجوع شود به :سایت نگاه روز به آدرس
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2. زندگی در پرتودین
ایــن کتاب ترجمه کتاب عقود الجواهر با اضافه کردن توضیحات وپاورقی ها 

اســت. که مولف در دهه هشتاد هجری شمســی )چهل سال بعد از نگارش 

کتاب عقود الجواهر ( اقدام به ترجمه وتصحیح وتکمیل وچاپ آن نمود .

دراین کتاب زندگینامه یا کتابشــناخت مختصری در بارۀ بیش از بیســت و 

پنج کتاب یا نویســنده، یا شــخصیت راویان، در پاورقی ها آورده شده است. 

مشایخی مانند شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، شیخ طبرسی، شهید 
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ثانی، شیخ بهایی، … و کتابهایی مانند مجمع البیان، وسائل الشیعه، مستدرک 

الوسائل، لئالی الاخبار، احیاء الشریعه، …و راویانی مانند کمیل نخعی، ابوذر 

غفاری. مطالبــی که کتاب را برای عموم خوانندگان جــذاب تر می کند و بر 

اطلاعات عمومی آنان می افزاید. گاهی ذیل روایات به برداشت ها و مطالب 

تاریخی معاصر و مرتبط با موضوع می پردازد. مثلا ذیل روایت »نهی از تشبه 

به کفــار« به تاریخ دوره پهلوی پرداخته و غربزدگی رفتاری شــدید جامعه را 

نمونۀ بارز آن می خواند و آن را تقبیح می کند و در مقابل، انقلاب اســلامی و 

استقلال رفتاری حاصل از آن را ستایش و تمجید می نماید. )فوزی، 1388، 

وا 
ُ
زِل

ْ
ص361( باز برای نمونه؛ ذیل آیۀ 214 ســوره بقره که می فرماید »…وَزُل

رِیبٌ؛ 
َ
هِ ق

َّ
ٓ إِنَّ نَصْرَ الل

َ
لا

َ
ــهِۗ  أ

َّ
ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَیٰ نَصْرُ الل

َّ
 وَال

ُ
سُــول  الرَّ

َ
ول

ُ
یٰ یَق حَتَّ

می پندارید که به بهشت خواهید رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پیشینیان شما آمده، 

بر سر شما نیامده؟ به ایشان ســختی و رنج رسید و متزلزل شدند، تا آنجا که 

پیامبر و مؤمنانی که با او بودند، گفتند: پس یاری خدا کی خواهد رسید؟ بدان 

که یاری خدا نزدیک است.« دوران مبارزه با رژیم محمد رضا پهلوی و زندان 

و شکنجه و شهادت مردم، را یادآور می شود و شرحی از آن سختی ها و ستمها 

را بازگو می کند که در جای خود، ارزشمند و بیدارگرانه است. 

مولف درباره این کتاب می نویسد: یکی از وظایف اصلی و مهم پیامبران و 

امامان تزکیه نفس و تهذیب اخلاق انســانها بوده است زیرا شرافت انسانی در 

دنیا و و آخرت منوط است به دانستن و عمل کردن به یک سلسله از اخلاقیات 

انســانی چون به واســطه آن روح آدمــی کامل و قوی می گردد و احســاس 

مسئولیت بیشتری می نماید پس در دنیا محبوب القلوب مردم و در آخرت نیز 

از عذاب پروردگار مصون و محفوظ می ماند .



45فصل دوم: کتاب ها و آثار مکتوب

علم اخلاق پیوســته از زمانهای گذشــته مورد بررســی دانشمندان بوده و 

هست و بیشــتر آنان اخلاق حمیده و صفات پســندیده را از ارکان اساسی و 

اصلی ســعادت انسانها محســوب نموده و آن را سبب تکامل و ترقی مادی و 

معنوی جامعه بری می دانند و چون شــناخت اخلاق پسدیده و صفات رذیله 

و تمیز آن ها را هم شــرط اصلی و اساســی بدی ها تشخیص ندهد نمی تواند 

تهذیب اخلاق اســت و از صفــات مذمومه اجتناب کند وبــرای این منظور 

باید از گلســتان بی مانند اسلام عبور نماید دسته های گلی را بچیند تاخود و 

خانواده و نزدیکان خودرا با آن گل ها بیاراید و خوشبو نماید وآن گلستان همان 

کتابهای اخلاقی می باشد که ریشه و زیر بنای آن ها سخنان پیامبران و بزرگان 

دین است . 

امامــان معصوم و پیشــوایان دینی برای تزکیه ی نفــس و تهذیب اخلاق، 

پیروان خودو سایر افراد را به تحصیل علم اخلاق تشویق و موظف نموده و یاد 

گرفتن این علم را بر سایر علوم مقدم دانسته اند همان گونه که خداوند در قرآن 

می فرماید : ) و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ( 

 دانشــمندان در کتاب اخلاقــی وفقهی اخبار و روایات زیــادی را در این 

موضوع از آن بزگواران گــرد آورده و ضبط کرده اند که مانند آب زلال وگوارا و 

گوهرهای درخشان به چشم می خورد، این بنده در سال 1375 هجری قمری 

مختصری یا قطــره ای از آن گوهرها ودر ها را منتخب نموده ودر کتابی به نام 

) عقــود الجواهر ( تألیف کردم ودو مرتبه به چاپ رســیده وچون در مجالس 

ضمن سخنرانی برای مستمندان از آن روایات ترجمه می کردم و از گفتار ائمه 

معصومیــن صلوات الله علیهم لذت می بردند و اســتفاده می کردند و مکرر 

از حقیر در خواســت می نمودند که این کتاب را ترجمه نمایم . لذا ســالهای 
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بعــد اقدام به ترجمه این کتــاب نموده و امید وارم این اثر بتواند در آشــنایی 

اقشار بیشتری از مردم با اخبار آل محمد واهل بیت مؤثر وراه رسیدن به تازگی 

مطلوب را برای آن ها ترســیم نماید .این کتاب مشــتمل بر چهارده باب است 

که هر باب چندین بخش را دربــر دارد و در آن بخش ها، اخبار و احادیثی به 

مناسبت همان باب از کتاب های معتبر نقل شده است 

 امید آن اســت مورد توجه حضرت بقیة الله امام زمــان عجل الله تعالی 

فرجه روحی وارواح العالمین له الفدا قرار گیرد . 

 مؤلف محترم در پایان این کتاب، زندگینامه خودنوشــتی با عنوان »شرح 

 کاملی از داستان 
ً
مختصری از زندگی مؤلف« آورده است که در برگیرندۀ نسبتا

زندگی سیاسی اجتماعی ایشان است و اضافاتی نیز از احوال روزگار عمر خود 

و تاریخ معاصر شهر و کشــور در لابلای سرگذشت خود، گنجانده است که 

کارآمد و سودمند است. این کتاب توســط انتشارات دارالفکر درسال 1388 

هجری شمسی منتشر شد. 
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3. حماسه های اسلامی ملت به رهبری امام خمینی
این کتــاب مروری بر علل ووقایع انقلاب اســلامی اســت واز جمله اولین 

کتابهایی است که در سالهای اول پیروزی انقلاب درابتدای دهه شصت توسط 

مولف تالیف وتوسط انتشــارات دارالفکر به چاپ رسید. در این کتاب قطعه 

هائــی از حوادث ووقایعی که از 15 خرداد ماه 1342 تا 15 خرداد ماه 1358 

بوقوع پیوســته با عکس وتفصیل جمع آوری شده است .ومولف درمقدمه آن 

اشاره می کند که : "نهضت مقدس مجاهد اعظم و قدیس اکبر امام خمینی که 

یکی دیگر از انقلاب های بارز اسلامی است، جهانی را با اعجاب و تحسین 
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وادار نمود و مستضعفان را بمبارزه و مقابله با مستکبران و جهانخوران ترغیب 

و تحریک کرد . اوج این انقلاب از 15 خرداد 1342 شروع ودر 22 بهمن ماه 

1357 به پیروزی رســید و پس از آن به مقابله ومبارزه با ستون پنجم دشمن و 

جنگ سرنوشــت ساز با قدرتهای بزرگ منجر شدکه نه تنها تفضیل آن محتاج 

بتألیف کتابهای قطور اوست بلکه تشریح جریان و حوادث هرروز ش محتاج 

به نوشــتن کتابی اســت..اما هدف از جمع آوری و تألیف این کتاب توجه و 

هشدار یست به آن عده و گروه از جامعه که قدر این انقلاب و پیروزی را نمی 

داننــد و یا بــه آن ارج نمی نهند و یا احیاناً  با جمهوری اســلامی مخالفت و 

دشمنی می کنند. 

 زیــرا در این کتاب با اینکه مختصری بلکه قطره ای از تظاهرات و مبارزات 

قهرمانانه مردم دلاورایران را آورده شــده می تواند موجب تنبیه و تنبه این افراد 

شود تا با چشم دل بدون تعصب به حوادث بنگرند و اجساد مبارزان و بدنهای 

علیل را در جلو خود مجســم نموده و قضــاوت نمایند و فکر کنند که تحمل 

ایــن همه حوادث برای چــه هدفی بوده آیا هدف تنها رفع نیــاز مادی بوده یا 

اینکه هدف بالاتر از آن وبرای حفظ اســتقلال ورفع تجاوز و تسلط بیگانگان 

و بدست آوردن آزادی مشروع وحفظ اسلام واستقرار جمهوری اسلامی بوده 

است که حافظ دنیا وسرای دیگر است .
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4.گلستان فوزی
این کتاب دردهه چهل هجری شمســی با هدف گرد آوری اشــعار وداستانها 

ومطالب آموزنده برای اهل منبر ووعاظ وهمچنین عموم مردم منتشــر شد که 

مورد استقبال قرارگرفت این کتاب نیز توسط انتشارات دارالفکر به چاپ رسید. 
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5. حیقوق نبی
ایــن کتاب اولین زندگینامه یکی از پیامبران الهی به نام حیقوق نبی اســت که 

مدفن وی درتویسرکان اســن مولف دراین کتاب ضمن شرح زندگی حضرت 

حیقوق به پیدا شــدن جســد ایشان اشاره دارد و بطور مســتند این مباحث را 

از کتاب تورات ودیگر کتب وهمچنین مصاحبه افراد درمورد پیداشــدن جسد 

ایشــان را ذکر کرده ودرپایان درمورد تویســرکان نیز بعنــوان مدفن این پیامبر 

مطالبی را بعنوان پیوســت آورده اســت. این کتاب درســال 1372 به وسیله 

انتشــارات دارالفکر منتشر شد. مولف درمقدمه درباره هدف این کتاب نوشته 
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است:کتابی که اینک پیش روی شماست شرح مختصری از زندگانی حضرت 

حیقوق نبی )ع( یکی از پیامبران بنی اســرائیل ونیز خصوصیات و ااطلاعاتی 

در باره محل دفن آن حضرت یعنی شهر تویسرکان است .

متجاوز از 2600 سال است که یکی از پیامبران الهی به نام ) حیقوق (نبی)ع( 

در منطقه فعلی شهرستان »تویسرکان » مدفون است .

 تا کنون به دلایلی آن طور که شایســته مقام بر گزیدگان الهی اســت از ایشان 

تجلیلی به عمل نیامده وحال آنکه حضرت از پیغمبرانی اســت که کتابش به 

عدالتخواهی و ظلم ســتیزی شهرت داشته واز گســترش مظالم در جامعه و 

شــکوه ونموده آن را سبب سست شدن شــریعت دانسته است ونیز بشارت به 

بعثت خاتم النبیین حضرت محمد عبد الله )ع( داده است ولی در اوایل سال 

1372 هجری شمســی در اثر اتفاق عجیبی که افتاده و باعت پدیدار شــدن 

اســکلت مبارکش در قبر شد، افرادی خیر اندیش از ادارات دولتی واز طبقات 

متدین در صدد بر آمدند وضع ظاهری حــرم مطهر و اطراف آن را آبرومندانه 

اصلاح و عمران نمایند وبا تشکیل جلسات دینی و اقامه نماز جمعه و خواندن 

ادعیــه و تبلیغ , رونقی به آن محل مقدس بدهند به طوری که زائران زیادی از 

اطراف د اقصی نقاط مشرف وموفق به زیارت می شوند .

گاه   چون زائران مایل بودند که از احوال و شــخصیت وتاریــخ این بزرگوار آ

شوند در صددبر آمدند حتی المقدور مطالبی در خصوص سرگذشت و تاریخ 

زندگی و عصر این ســفیر الهی جمع آوری نموده ودر اختیار علاقمندان قرار 

دهم و این کار همواره مورد تشویق دوستان و آشنا یان بودم.

 نظر به اینکه منابع و مأخذ مســتقلی در باره حیقوق نبی موجود بود و بسیاری 

از کتابها به صورت حاشــیه ای اشــاره به زندگی آن حضرت داشتند به منظور 
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دسترســی به منبع و مأخذ اصیلی که بتواند چهــره حقیقی این پیامبر عالیقدر 

را ترسیم نماید , ضمن بررســی کتابهای مختلف مسلمانان در کتاخانه های 

معتبر کشــور همچون کتابخانه ملی تهران و کتابخانه آیتة العظمی مرعشــی 

نجفی در قم و.... به بررسی منابع یهود به ویژه کتاب المقدس ) عهد عقیق و 

حدید ( پرداخته وبا مقایسه منابع مذکور وبه منظور آشنایی با نظرات مطلعین 

یهود اقدام به تمااس با آن ها ومســافرت به برخی از نقاط کشور پرداختم .وبا 

این تحقیقات موفق به نگارش این کتاب و معرفی این پیامبر الهی شدم.
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6. پیامبران درایران
این کتاب اولین اثری اســت که به صورت مشروح به زندگی پیامبران مدفون 

درایران می پردازد چاپ اول این کتاب درسال 1380 توسط انتشارات جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم دردهه هشتاد به چاپ رسید وتا کنون شش بار تجدید 

چاپ شده است. 

مولف بــرای تدوین این کتــاب مســافرت هاومصاحبه هــای زیادی با 

صاحبنطران انجام داد وتلاش کرد تا با اسناد صحت دفن پیامبران را اثبات کند 

ومعتقد اســت چهارده پیامبر درایران مدفون می باشند . این کتاب درمعرفی 
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این بحث درایران تاثیر گذاری خوبی داشت بطوریکه بعد از انتشار این کتاب 

مستند هایی درمورد این بحث از صدا وسیما پخش گردید.

مولف درمقدمه این کتاب نوشــته اســت : کتابی کــه اینک در پیش روی 

شماســت شــرح مختصری از زندگانی پیامبران مدفون در ایران است انگیزه 

نگارش چنین کتابی برای اینجانب هنگامی ایجاب شــد که اســتقبال زیادی 

از کتاب قبلی در باره حیقوق نبی )ع( که در ســال 72 نگاشــته شــده بعمل 

آمــده ونیز از بزرگانی از مراجع عظام و ائمــه جمعه ونمایندگان مجلس تأیید 

و تشــویقی در باره آن واصل شد .این مرا تشــویق کردکه مطالب آن کتاب را 

تکمیل کرده و در خصوص کیله پیامبران مدفون در ایران مطالبی را گرد آوری 

نمایم وآن بزرگواران را به مردم معرفی کنم شاید بسیاری از افراد هنوز از وجود 

مدفن این پیامبران در ایران بی اطلاع باشند و یا اینکه اطلاعات بسیار کمی در 

مورد آنان داشته باشند که همین امر باعث شده تا کنون تجلیلی که شایسته آن 

بر گزیدگان آن است بعمل نیاید لذا اینجانب بر آن شدم تا قدمی در را آشنایی 

مردم با ایــن بزرگان بردارم و علیرغم عدم وجود منابــع و مأخذ لازم اقدام به 

پژوهش در مورد زندگانی آنان نمودم در این ارتباط به بررسی کتابهای مختلف 

کتابخانه ملی و کتابخانه آیت الله العظمی مرعشــی نجفی در قم کتب ومنابع 

مختلــف تاریخی وروائی و همچنین کتاب ) عهد عتیق وجدید( پرداختم واز 

مجلات و منابع دیگر نیز ســود جستم و برای تکمیل تحقیقات خود به مکاتبه 

با ائمه جمع و علمای شــهرهایی که پیامبران در آنجا قرار داشت اقدام نموده و 

حتی ســفرهایی را نیز به برخی ا زاین اماکن به منظور مشاهده شخصی انجام 

دادم ودر نهایت مجموعه حاضر را به عنوان اولین گام در جهات معرفی انبیای 

مدفــون در ایران جمع آوری نمودم و اقدام به انتشــار آن نمودم این مجموعه 
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در ایران جمع آوری کرده و اقدام به انتشــار ان نمودم . این مجموعه به منظور 

آشنایی با سیزده تن از پیامبرانی است که بر اساس مدارک موجود در ایران دفن 

می باشد این پیامبران اولین این پیامبران حیقیونبی )ع( است که در تویسرکان 

مدفون است . این پیامبر بزرگ که در 2600 سال قبل می زیسته است تا سال 

1372 بسیار گمنام بود اما دراین ســال در اثر واقعه عجیب نمایان شد جسد 

ســالم آن حضرت مورد توجه جدی بســیاری از مردم قرار گرفت وی یکی از 

پیامبرانی اســت که بشــارت به بعثت خاتم الانبیا داده و دارای کتاب مستقلی 

در تورات است .

دومیــن پیامبر یکه در این کتــاب به معرفی آن پراختــه ام حضرت دانیال 

نبی اســت که مدفن به وی در شوش اســت و پیامبران بعدی معرفی شده در 

ایــن کتاب به ترتیب حضرت اشــموئیل )ع( در ســاوه , و حضرت حجی و 

حضرت مردخای، در همدان، حضرت یوشع و شعیاء در اصفهان و حضرت 

قیــدار در خدابنده , حضرت خالدبن ســنان عیســی در گنبد کاووس وچهار 

پیامبر)حضرات ســلام , سلوم، سهولی، والیقا ء ( در قزوین و پیامبران دیگری 

همچنین جرجیس، یونس، یعقوب، ارمیا، و رویین که به ترتیب در شــهرهای 

شوشــتر، گناباد، گرگان و خرمشهر و میامی مرقدهایی به نام آن ها موجود می 

باشد .

این کتاب همچنین دارای دو پیوســت اســت در پیوست اول شواهدی در 

تأیید ســالم ماندن جسد برخی پیامبران مانند حیقوق نبی و دانیال ذکر گردیده 

است
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7. طیبات
این کتاب که درســالهای آخر عمر مولف آماده سازی شد متاسفانه بدلائلی 

چاپ نشد وامید است  به زودی روانه بازار نشر شود.

مولف درمقدمه این کتاب آورده است : این کتاب تاریخ زندگی ائمه اطهار 

وبرخی مطالب مفید دیگر می باشــد و مشتمل بر دو باب، باب اول اشاره به 

فرازهایــی از فضایل و مناقب چهارده معصوم صلوات الله و ســلامه علیهم 

اجمعین. باب دوم شامل مطالب مختلف و سخنان با ارزش از کتاب های معتبر 
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شــیعیان و اهل تســنن از جمله بحار الانوار مجلسی1، الغدیر علامه امینی2، 

فرقه ناجیه سلطان الواعظین شیرازی3، دادگستر جهان ابراهیم امینی4، ترجمه 

معالم العلماء مدرستین سید مرتضی عسگری5، منتهی الامال محدث قمی6، 

خزینة الجواهر نهاوندی7 و غیر اینها قدس الله ارواحهم الطیبه و حشرهم مع 

محمد و آله الطاهرینصلوات الله علیهم اجمعین و نیز تورات و انجیل است. 

که امید است برای خوانندگان مفید واقع گردد.« 

1. مجلســی، محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )علیهم السلام( )بیروت، 
دار احیاء التراث العربی، 1403(.

2. امینی، عبدالحســین، الغدیر، ترجمه ی جلا ل الدین فارســی و دیگران )تهران - ایران، کتابخانه 
بزرگ اسلامي، 1368(.

3. ســلطان الواعظین، محمد، الفرقه الناجیه )مناظرات و مراسلات فی العقائد و التاریخ عن سبب 
افتراق المسلمین الی 73 فرقه(، 2 ج. )تهران - ایران، مکتبه المرتضویه، 1384(.

4. امینی، ابراهیم، دادگستر جهان )قم - ایران، شفق، 1380(.
5. عســکری، مرتضی، معالم المدرســتین، 3 ج. )تهران - ایران، موسســة البعثة، مرکز الطباعة و 

النشر، بی تا(.
6. قمی، عباس، منتهی الآمال )تهران، ایران، انتشارات هجرت، 1376(.

7. نهاوندی، علی اکبر، خزینة الجواهر في زینت المنابر )تهران- ایران، اسلامیه، 1389(.



فصل سوم
فعـالیـت هـا

1. فعالیت های فرهنگی –دینی
جوهره اقدامات حجت الاســلام فوزی را می توان تــلاش برای تقویت دین و 

ترویج مکتب اهل بیت و فرهنگ وارزش های دینی دانســت ودراین راستا وی 

در کسوت امامت جمعه، امام جماعت، وفعالیت های گوناگون دربین جوانان 

و نوجوانــان و واقدامات تبلیغی دربین عموم مــردم و درقالب وعظ وخطابه و 

همکاری درتاســیس وگسترش مرکز دینی نشــریات مذهبی و... این مسیر را 

ادامه داد که درزیر به بخشی از این فعالیت ها اشاره می کنیم: 
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 امامت جمعه تویسرکان
سابقه نماز جمعه در این شهر از 150 سال قبل بوده است ودر این مدت 

14 ائمه جمعه وعالم بزرگ دینی مسئولیت اقامه نماز جمعه این شهرستان 

را بر عهده داشــتند1. که حجت الاسلام والمسلمین حاج ولی الله فوزی«  

ششــمین امام جمعه تویسرکان اســت وطی دودهه چهل وپنجاه هجری 

شمسی با وصیت عالم بزرگ شهر عهده دار امامت جمعه دراین شهر بوده 

است. 

ایشان درخاطرات خود ضمن اشاره به پیشینه امامت جمعه درتویسرکان 

متذکر شده که" اولین امام جمعه تویسرکان آیت الله محمدعلی تویسرکانی 

بود که یکی از علمای بزرگ شهر در دوره ناصرالدین شاه بوده است"»مرحوم 

آیت الله میرزا محمد علی تویسرکانی« نخســتین امام جمعه ای اســت که 

در این شهرســتان و در دوره قاجاریه عهده دار اقامه نمازجمعه بود، که  در 

مصلای مسجد زرهان واقع در تویســرکان نماز را   اقامه می کرد گفته می 

شود آیت الله خوانساری نزد وی تلمذ کرده اند. پس از ایشان مرحوم حجت 
الاسلام میرزا همایون که از اجله علما بود نماز جمعه را اقامه مینمود، 2

دومین امام جمعه تویســرکان از زمــان قاجاریه به بعد »مرحوم حجت 

1. تویســرکان از پیشــینه فرهنگی مهمی برخوردار اســت آرامگاه مطهر حضرت حیقوق نبی)ع( با 
ســابقه ای بیش از دو هزار و 700 ساله دراین شهرستان وتاسیس مدرسه  علمیه  شیخ علیخان زنگنه 
مربوط به 400 ســال پیش و همچنین حضور حدود 10 مجتهد مســلم در 200 سال گذشته دراین 

شهر همگی دلالت براین امر دارد. 
2. اعتماد السلطنه که محقق و نویسنده توانایی بوده و در سفر دوم ناصرالدین شاه در التزام شاه قاجار به این 
شهر آمده در یادداشتهای مختصری که از مشاهدات خود در این سفر نگاشته است، درباره میرزا همایون 
 می نویسد که »وی سید بسیار فاضلی و بی تملقی بود. و کاش امام جمعه تهران هم مثل ایشان بود.«
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الاسلام میرزا همایون امامی)ره(« بوده و به گفته بزرگان شهر مسجد جامع 

تویسرکان توسط وی در سال 1274 بنا شده و به همین دلیل توسط شاعری 

یک تک بیتی برای حجت الاســلام امامی)ره( ســروده شده که "به یادگار 

نوشتم خطی به گلدسته/ امام جمعه عجب دسته ی گلی بسته". 

و اما »مرحوم آیت الله شیخ محمد خالصی زاده)ره(« سومین امام جمعه 

تویســرکان بوده، وی که در سال 1270 در شهر کاظمین عراق متولد شده، 

فعالیت های سیاسی و ضد استکباری علیه انگلیس داشت تا آنکه در سال 

1310 پس از تبعید به تویسرکان، اقامه نماز جمعه این شهر را برای 11 سال 

عهده دار می شود. به نوشته فوزی، " به هر حال پس از مدتی طولانی، زمان 

رضا شاه آیت الله شیخ محمد خالصی زاده نماز جمعه را در این شهر احیا 

کرد. وی که در عراق علیه انگلیس مبارزه کرده بود و از عراق به ایران به شهر 

نهاوند تبعید شــده بود، پس از 11 سال به تویسرکان منتقل و تبعبد گردید. 

وی به مجرد ورود به تویسرکان نماز جمعه را به اتفاق آیت الله شیخ محمد 

مدرس ســبزواری اقامه و برقرار نمود که هر هفته نماز جمعه را با جمعیت 

زیادی که از شــهر و روستاها شرکت می کردند، با شکوه خاصی اقامه می 

 نمودند و در خطبه ها مطالب مهمی که مردم نشنیده بودند، بیان می کردند."

آیت الله خالصی زاده که دشمن سرسخت انگلیسی ها بود، روز جمعه ای 

به محل کار آن ها حرکت نموده و در آن محل نماز جمعه را برقرار و در خطبه 

به انگلیســی ها حمله می کند و جنایات آن ها را گوشزد می نماید و اعلام 

می دارد که کار کردن برای انگلیســی ها حرام است. بهمین دلیل مأموران 

 رضاخان آقای خالصی زاده را گرفته به کاشان و از آن جا به یزد تبعید نمودند”.

چهارمیــن امام جمعه تویســرکان »مرحوم آیت الله شــیخ محمد مدرس 
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سبزواری)ره(« اســت، وی از ســال 1321 به ســفارش و توصیه  آیت الله 

بروجردی مسئولیت امام جمعه شهرستان را برای 6 سال عهده دار می شود.

همچنین »مرحوم حجت الاســلام حاج شیخ قاسم رفیعی)ره(«، پنجمین 

امام جمعه شهرستان بوده، وی که در سال 1333 دار فانی را وداع می گوید 

به مدت 6 سال نماز جمعه تویسرکان را اقامه داشته است. 

در این سالها که آقای سبزواری و آقای شیخ قاسم رفیعی نماز جمعه را می 

خواندند گاه گاهی که آن ها نبودند، بنده ) فوزی ( نماز جمعه را اقامه می کردم 

لازم بذکر است که، شیخ قاســم رفیعی از سوی آیت الله خوانساری مجاز به 

اقامه نماز جمعه شده بود که اجازه نامه مذکور درزیر آمده است (
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اما بعد از فوت شــیخ قاســم رفیعی، . طبق وصیت و سفارش این عالم 

بزرگ وامام جمعه پیشین شهر، امامت نماز جمعه به عهده حجت الاسلام 

والمســلمین حاج ولی الله فوزی«بعنوان ششــمین امام جمعه تویسرکان 

قرارگرفــت. ووی حدود 19 ســال امام جمعه تویســرکان را ادامه داد. و با 

عصای زرد رنگی که درسالهای قبل از انقلاب دردهه چهل وپنجاه هجری 

شمسی دردست داشت، خطبه ها را اقامه می کرد وضمن دعوت به تقوی، 

درخطبه ها مطالبی دینی واجتماعــی را ارائه می داد. دراین نماز جمعه در 

مســجد جامع یا مسجد پایین محله )امام حسین»ع«( به شکل باشکوهی 

برگزار می شد و مردم بسیاری از شهر و روستا در آن شرکت می کردند1.

1. در ســالهای بعد نیز این فریضه الهی توســط عالمان بزرگی اقامه وتداوم یافت  »آیت الله شــیخ 
احمد محســنی گرکانی« که هفتمیــن امام جمعه تویســرکان بوده به مدت پنج ســال امام جمعه 
تویســرکان بوده اســت.»مرحوم حجت الاسلام شیخ عبدالحسین ســبزواری)ره(«، هشتمین امام 
جمعه تویســرکان بوده، وی 6 سال ســمت امام جمعه شهرســتان را عهده دار بوده است.»حجت 
الاســلام حاج غلامحسین هدایتی نژاد« نیز به عنوان نهمین امام جمعه تویسرکان بود و 9 سال امام 
جمعه تویسرکان بوده اســت.  یازدهمین امام جمعه تویسرکان »حجت الاسلام حاج شیخ محمود 
میرزایی نسب« نام داشت،  »حجت الاســلام حاج شیخ اسدالله حیدری« داوزدهمین امام جمعه 
تویسرکان نیز به مدت چهار سال عهده دار این سمت در شهرستان بود. و اما سیزدهمین امام جمعه 
تویســرکان »حجت الاسلام  حاج شیخ محمد علی ارزنده«  بوده است، و چهاردهمین امام جمعه 
تویســرکان که از سال 92 تاکنون در این ســمت باقی مانده »حجت الاسلام مرتضی موحدی« نام 
دارد.وعالمی فرهیخته ومردمی است که موجب رونق روز افزون نماز جمعه دراین شهر شده است. 
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تصاویری از ائمه جمعه تویسرکان از دوران قاجار تا کنون  
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نماینده مراجع تقلید درتصدی امور حسبیه وشرعی  ونقل   وروایت 
حدیث

ایشــان از مراجع عظام اجازه نامه هایی مبنی بر تصدی امور حسبیه وامورات 

شــرعی مومنان و اخذ وجوهات وتعیین مصارف آن ها درامور عمومی ودینی 

وهمچنیــن اجازه نقــل حدیث وروایت داشــت ونماینده آن هــا دراین امور 

محســوب می شــد. مراجع معظم تقلید که این اجازه ها را به حجه الاسلام 

فوزی عطــا کردند عبارت بودند از : حضرات آیِه اللــه امام خمینی ،آیت الله 

گلپایگانی ، آیت الله مکارم شــیرازی ، آیت الله صافــی گلپایگانی ، وآیه الله 

نوری همدانی ، که متن این اجازه نامه ها درادامه آمده است. 

دراین ارتباط آیت الله پســندیده بــرادر و وکیل امام خمینــی طی نامه ای 

خطاب به حجه الاســلام فوزی ،وی را مجاز به تصدی امور حســبیه واقدام 

درخصوص وجوه شرعیه دانســته ودرذیل آن نیز حضرت آیت الله گلپایگانی  

تاکید کرده که از جانب اینجانب نیز اجازه دخالت درامورشــرعی ووجوهات 

شرعیه وتصدی در امور حسبیه  به حجه الاسلام فوزی داده است. که  که متن 

آن به شرح زیر است:



یادنامه حاج آقا فوزی:زندگینامه و آثار حجت الاسلام حاج ولی الله فوزی تویسرکانی)ره( 66



67فصل سوم: فعالیت ها

آیت اللــه العظمی مکارم شــیرازی نیز در اجازه نامــه ای با عنوان حجت 

الاســلام ومروج الاحکام آقای ولی الله فوزی، ایشان را مجاز درتصدی امور 

حسبیه دانسته که متن نامه درزیر آمده است:
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 حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز درنامه ای خطاب به حجت 

الاسلام شــیخ ولی الله فوزی تاکید کرده که ایشــان بعنوان نماینده اینجانب 

ماذون به تصدی درامور حســبیه با تشــخیص جهات حکمیه وموضوعیه می 

باشد متن نامه به شرح زیر است:
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 آیت الله العظمی حســین نوری همدانی نیز طی نامــه ای تاکید می کند که 

حجت الاســلام فوزی از سوی ایشــان اجازه نقل احادیث اهل بیت از کتب 

معتبر شیعه را دارا بوده واجازه تصدی درامور حسبیه را دارند. 
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براســاس این اجازه نامه ها هرچند ایشــان بعنوان نماینده مراجع در امور 

دینی وتصدی امور حسبیه و اقامه فرائض دینی همچون خمس وزکات مطرح 

بود و براساس آن با جدیت درپیشبرد این امور اقدام می کرد اما ایشان علیرغم 

این اجازه نامه ها بدلیل اینکه تمام این مدت از راه کســب و کار ارتزاق نموده 

بود، تاکید می کند که " تلاش کرده ام از این امور اســتفاده شــخصی نکنم". 

وحتی خود نیز هرسال مقدار زیادی خمس به مراجع می پرداخت یا از طرف 

آن هــا درامور عام المنفعه هزینه می کــرد ودرنامه های بجا مانده بعد از فوت 

وی، تعداد کثیری قبض پرداخت خمس از سوی خود یا از سوی افراد مختلف 

بدست ایشان وجود داشت که موید این مطلب بود. 
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تشکیل وتقویت هیات های دینی 
بســیاری از هیات های دینی شهر با کمک ایشان تشــکیل شد واو فعالانه تا 

اواخــر عمر دراین هیات مذهبی به صورت مرتب شــرکت مــی کرد ودراین 

جلسات با سخنان خود فعالیت دینی وتبلیغی خود را ادامه می داد. هیئت امام 

جعفر صادق از جمله هیات هایی بود که همواره درآن حضور یافت وبا کمک 

آن ها اقدام به ساخت مسجد امام صادق نمود.

تصویری از هیات امام جعفر صادق دراوائل دهه 50

 همچنین هیئت مداحــان نیز از جمله هیات هایی بود که تا اواخر عمر 

در آن شــرکت می کرد وتلاش می نمود تــا ضمن راهنمایی این مداحان به 

بیان مسائل مورد نیاز و دوری از مطالب غلو آمیز وناصحیح وترویج مکتب 

اهل بیت درقالب شعر وصدای خوش وهمچنین بیان روایات درجمع آن ها 
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اقدام می کرد وآنها را که با صدای خوب خود شــهر را با فضای مناقب اهل 

بیت آشنا ومعطر می کردند همواره تشویق وترغیب می نمود. 

سخنرانی در جلسات ومناسبت های مذهبی 
ایشان سخنران وواعظ زبردســتی بود بطوریکه حجت الاسلام فلسفی واعظ 

مشهور ایشان را درمنبر خود ستود وبدلیل تبحر وی خواستار تغییر نام وفامیلی 

وی شد )ماجرای این تغییر فامیلی را در فصل اول این کتاب مطالعه کنید (

سخنرانی درجمع بزرگان شهر از جمله آیت الله تالهی دهه 30 شمسی
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سخنرانی درمراسم عاشورای حسینی اواخر دهه چهل شمسی 

ایشــان از جملۀ روحانیون مردمی شهر بود و آن چنانکه از وصف و صنف 

روحانیت، انتظار می رود همواره مشــی مردمی و زندگی اخلاقی داشــت و 

از برخــورد معقول و مواجهــه منطقی با قضایای اجتماعــی، مذهبی و ملی 

برخوردار بود

حجت الاسلام فوزی در توزیع مجلات و نشریات دینی مثل مکتب اسلام، 

مکتب تشیع فعال بود و جلسات دینی مختلف برای اقشار اجتماع تشکیل می 

داد وبگفته او " ترغیب جوانان به دین را هدف خود قرار داده بودم به .” .به گفته 

یکی از روحانیون :" آن مرحوم از علاقمندان به حضرت صدیقه س بودند و در 

شهادت ایشان جلساتی را در منزل منعقد می کردند چند سالی هم مسئولیت 

منبر آن جلســه بر عهده اینجانب بود خود ایشان با آنکه دچار کهولت سن بود 
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خود را مقید به خدمت در ان جلســه کرده بود و گاهــی علیرغم ناتوانی اش 

خدمت به برخی از اهل روضه را بر دوش می کشــید ایشان بر ضرورت طرح 

موضوعات تازه در ارتباط با اهل البیت ع و مســایل نو پیرامون دین تاکید کرد 

فکر ایشان جوان بود و در متغیرات و نیازهای تازه در حوزه کاری خود اندیشه 

می کرد.)به نقل از حجت الاسلام حاج شیخ علی انصاری (

ترویج اعتقادات دینی دربین نوجوانان وکودکان
ایشــان دردهه چهل وپنجاه شمسی اشــعاری را که بیان کننده اعتقادات دینی 

واصول دین وفروع دین بصورت ساده اما استدلالی بوه ودرادامه آن ائمه اطهار 

معرفی شــده بودند وبرای نوجوانان وکودکان بسیار جذاب بود تهیه کرده وبه 

مدارس ودبیرســتانها می رفت وبا همکاری مدیــران ومعلمان مدارس آ»ها را 

دراختیار دانــش آموزان قرار می داد واز آنها می خواســت که آن را حفظ کرده 

وجایزه بگیرند ومدتی بعد درصف مدرســه به دانش آموزانی که این اشــعار 

را حفظ کرده بودند جایزه هایی را که شــخصا تهیه کــرده بود به دانش آموزان 

می داد واین اقدام تاثیر زیادی در آشنایی نسل جدید با اعتقادات دینی داشت. 

درخصوص این تاثیر یکی از دانش آموزان آن زمان که بعدها اســتاد دانشگاه 

شد مطلبی به مناسبت فوت ایشان درشبکه های اجتماعی چنین نوشت: 

"متاســفانه در اولین روز ســال نو جناب اقای ولی الله فوزی انسان خیر و 

دوست داشتنی ومامن انقلابیون تویســرکان به ملکوت اعلی پیوست. ایشان 

علاوه بر مشــارکت فعال در امور خیر و کمک به ضعفا در ترویج اندیشه دینی 

تلاش فراوان داشت و تا پایان عمر شریفش از پا ننشت. 

شعر مشهوری که برای آشــنایی دانش اموزان با اصول دین و معارف الهی 
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ســروده بود و برای حفظ ان توســط دانش اموزان با هدیه ای ارزشمند شخصا 

در مراســم صبحگاهی مدارس حضور می یافت تلاش ارزشمندی بود که در 

فضای ضد دینی قبل از انقلاب بســیار موثر بــود. چند بیت ان را که بیاد دارم 

تقدیم می کنم: 

دین شرط آدمیته

بی دینی حیوانیته

هر کس که ترسید از خدا

اخلاق او شد باصفا

اصول دین پنج بود

دانستنش گنج بود

اول یکی هست خدا

که عالمی کرده بنا

هر بنا بنا داره

این جهانم خدا داره

...

ایشــان می افزاید :هنوز خاطره روزی را که به مناســبت قرائت این شــعر در 

مراسم صبحگاهی مدرسه محمدیه تویسرکان موفق به دریافت جایزه از دست 

ایشان شدم فراموش نمی کنم.خداوند روحش را شاد و با اولیاء الهی محشور 

گرداند" )به نقل از پســت جناب آقای دکتر حبیب زاده استاد دانشگاه تربیت 

مدرس دراینستاگرام (
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 وی خود درخاطراتش دراین باره می نویسد: حدود 10 سال قبل و در دوران 

رژیم پهلوی، ورقه ای از قم به دســتم رسید که تعداد 36 سطر شعر در آن در 

موضوع اصول الدین با زبان ساده و شاید بچه گانه در آن چاپ کرده بودند. از 

مضامینش خوشم آمد. تصمیم گرفتیم آن را کپی و تکثیر کردم هر هفته به یکی 

از دبســتان ها می رفتم و جریان را به مدیر مدرســه می گفتم و تقاضا می کردم 
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زنگ مدرسه را بزند و بچه ها را به صف کند. مدیر با کمال رغبت قبول می کرد 

و خواســته را انجام می داد. وقتی صف می کشــیدند به بچه ها می گفتم چند 

ورق از این اشــعار به شــما می دهم. هر کســی تا هفته دیگر اشعار را حفظ 

 کرده باشــد به او جایزه می دهم. یک مرتبه هم اشعار را برای آنها می خواندم. 

پــس از برگشــتن از دبســتان تعدادی خــودکار و دفتــر تهیه مینمــودم که 

ارزش هــر خــودکار و دفتــر پانزده ریال پیشــتر نبــود. هفته بعــد به همان 

دبســتان می رفتــم. در ســر صــف از آنها می خواســتم هر کس که اشــعار 

را حفــظ کرده اســت بخواننــد. هفته اول ســه چهار نفر حفظ کــرده بودند 

 به هــر کدام از آنهــا علاوه از تشــویق یک خــودکار و یک دفتــر می دادم. 

هفتــه آینده تعــدد حفظ کننــدگان دو مقابل شــده بود همینطــور هفته بعد 

زیادتر جایزه می گرفتند. یادم هســت در دبســتان محمد به یکی از بچه ها که 

پدر و مادرش بهایی بودند وقتی شــروع کرد و به جایی رســید و گفت شکر 

خدا مســلمونم اصول دیــن را می دونم، ، اصــول دین پنج بود، دانســتنش 

گنــج بود« دو جایزه بــه او دادم. این جریان به جایی رســید که در بعضی از 

کوچه ها، بچه ها به عنوان خواندن ســرود، اشــعار اصول دین را می خواندند. 

پس از ســالها از این جریان، بعضی افــراد که مدیر و یا دکتر بودند، می آمدند 

آشــنایی داده و پــس از تعارفات معمولی می گفتند ما محصل فلان دبســتان 

بودیم، شــعر اصول دیــن را یاد گرفتیم. اکنون تقاضا داریم که یک نســخه از 

 آن اشــعار را بــرای فرزندانمان بدهید. من هم کپی نمــوده و به آنان می دادم. 

روزی در همدان ســوار تاکسی شــده بودم که به میدان امام بروم. هنگام پیاده 

شــدن راننده تاکسی که موی صورتش سفید شــده بود، سر بلند کرد و گفت: 

حاج آقا اگر شــعری بخوانم به من جایزه می دهی؟ گفتم، بخوان و شروع کرد 
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به خواندن اشعار:

دین شرط أدمیته    بی دینی حیوانیته...

پس از آن گفت من محصل فلان دبستان بودم که این اشعار را حفظ کردم. 

ملاحظــه می فرمایید یاد دادن مطلب مهمی که اصول دین می باشــد، به این 

آســانی و هزینه کم به صدها نفر کم سن و سال که به یادشان بماند چه نتیجه 

معنوی و خداپســندانه ای در بر دارد. اکنون یک صفحه از آن اشعار در اینجا 

می نویسم به امید اینکه به بچه های خود یاد بدهید. 

 بحث علمی ومقابله با افکار انحرافی وضد دینی
گاهی های  تعهد و قاطعیت و اقدام، ســه ویژگی برجسته ای بود که به اندازۀ آ

علمی و سیاسی، همواره از ایشان انتظار می رفت و در رفتارشان دیده می شد. 

ثبات فکری و خودباوری اعتقادی، شخصیتی استوار به ایشان بخشیده بود که 

در برابر انحراف های فکری و مذهبی، تردید نمی کرد و ضعفی از خود نشان 

نمی داد، و در این راه از ملامت گران هراس نداشــت، اگر چه احترام همه را به 

خوبی، پاس می داشت و رعایت می کرد.

 ایشــان اهل گفتگو وبحث با افکار  مخالف بود وتلاش می کرد با اســتدلال 

و مباحثه منحرفان ویا کســانی که درخصوص افکار دینی دارای اشــکال ویا 

شبهاتی بودند به سوی افکار دینی اصیل راهنمایی وهدایت کند  در دهه سی،  

که افکار انحرافی بهاییان به شــدت درکشور درحال تقویت شدن بود وبهائیان 

در ســطوح مختلف حکومتی  ودربار وهمچنین در مصادر اقتصادی کشــور 

نفوذ پیدا کرده بودند وبیم ســلطه برکشــور می رفت  با توجه به حساسیت و 

دستور مراجع از جمله حضرت آیت الله بروجردی در جلو گیری از نفوذ فرقه 
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ضاله بهایی در کشــور، بگفته حــاج آقا فوزی "  با فتوای آیــه الله بروجردی  

وآیت الله گلپایگا نی ودیگر مراجع تلاش کردیم تا از اقدامات ضد دینی آن ها 

جلو گیری کنیم. که مشروح آن درخاطرات ایشان ذکر شده است. 

کمک به ساختن واداره مساجد
در کتاب یادمان تویســرکان، در معرفی مرحــوم فوزی که البته آن زمان در قید 

حیات بود چنین نوشته شده است: »در امور اجتماعی، فعال، و در امر تأسیس 

بناهای مذهبی، عزمش جدی اســت. ووی درخاطرات خود می نویســد که 

:"بنای مســجد امام جعفر صادق، مسجد امام حسن در محل ناصران )حافظ 

شــرقی( و بنای فاطمیه در جولستان و مســجد جدید الاحداث امام رضا)ع( 

در وحیدیه بــا کمک برادران دینی و اهالی این شــهر مرهون این تلاش بود و 

همچنین ایجاد این قبیل بناها در بعض قراء اطراف شهر تویسرکان و نهاوند از 

این موفقیت ها به شمار می آید که خداوند را به خاطر توفیق این امور شاکرم." 

مراسم کلنگ زنی تاسیس مسجد امام صادق در اواخر دهه 40 ش
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ایشــان در بازار مغازه ای داشــت و ارتزاقش از آن بود )و مدتی طولانی با 

آقای حاج ابراهیم بلوری که ایشان نیز شخصیتی عالم ، متقی و بسیار بزرگوار 

بودند  و همچنین مدتی با حاج آقای مصطفایی شــراکت داشتند( اما همواره 

مسجد مرکز اصلی اوبود پیش از پیروزی انقلاب، امام جمعه شهر بود و پس 

از آن، سالها امامت جماعت مسجد صادقیه که خود بنای اولیه آن را با کمک 

مردم ســاخته بود بعهده داشت ودرمناسبتهای مختلف به وعظ و خطابه هایی 

سودمند می پرداخت. 

2. فعالیت های اجتماعی 
ایشــان درعرصه اجتماعی وکمک های عام المنفعه ورفع مشــکلات جامعه 

ودستگیری فقرا ومســتمندان وهمکاری با مسئولان درراستای حل مشکلات 

جامعه ومردم بسیار فعال بود .به طوریکه بعد از فوت ایشان نامه های مختلفی 

که در کتابخانه ایشــان بجا مانده، نشان دهنده این ارتباط وفعالیتهای گسترده 

اجتماعی ایشــان اســت. دراین نامه ها ویا دعوت نامه ها که از ســوی مردم 

یا مســئولان خطاب به ایشــان ویا نامه هایی مبنی بر پیگیری مشکلات مردم 

خطاب به مســئولان از ســوی ایشان می باشــد و موضوعات مختلفی دراین 

مکاتبات دیده می شود. که برخی عبارتند از : 

1-2. حل اختلافات وتوجه به رفع مشکلات مردم وکمک به مستمندان 

نامه ها ومراجعات زیادی از ســوی مردم برای حل مشــکلات اقتصادی ویا 

راهنمایی درامور دینی و پاسخ به مسائل شرعی ویا واستخاره و حل اختلافات 

به ایشان می شد که ایشان نیز با خوش رویی وبعنوان یک تکلیف الهی به آن ها 

https://khanekhayerin.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-150-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7/
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پاســخ می داد ودراین راه تا پایان عمر شریفش از پا ننشت. ایشان درخاطرات 

خود می نویسد : "از اول تکلیف حتی الامکان به رفع اختلافات بین زوجین، 

شــرکاء، همســایگان و اصلاح ذات البین می پرداختم و بــرای رفع گرفتاری 

گرفتاران در ادارات دولتی رژیم پهلوی و برآوردن حوائج ذی الحوائج کوشــا 

بودم و برای ســاختن مساجد، حســینیه و حمام با کمک افراد خیر تلاش می 

کردم مغازه ایشــان محل رجوع مســتمندان زیادی بود ووی با روی باز کمتر 

درخواســت کننده ای را ناامید می کرد وعمدتا تا حــد امکان از کمک های 

خود آن ها را بهره مند می ســاخت ومراکز خیریه را دراین راســتا تقویت می 

کرد. مرحوم فوزی، اهل توجه به فقــرا و ملجأ خانواده های محتاج و نیازمند 

بود و چــه در زادگاهش و چه در قم، از بی بضاعتان حمایت مالی میکرد و از 

همسایگان نیازمند، مطلع و در رفع حوائج مستضعفان کوشا بود .

2-2. همکاری با مسئولان درجهت حل مشکلات عمومی 

بخشی از نامه ها نامه های بجا مانده از ایشان شامل دعوتنامه های مسئولان از ایشان 

جهت همکاری ومشاوره درحل مشکلات جامعه وشهر می باشد از جمله درنامه 

هایی مسئولان فرهنگی خواستار کمک وی به فرهنگ کتابخوانی ویا تقویت کتابخانه 

ها وکتابهای دینی درمدارس واارائه پیشــنهاد دراین مورد شــده اند. دربرخی دیگر 

همکاری ایشان درامر سواد آموزی ویا گسترش اقامه نماز ویا احیاء زکاه ویا ترویج 

ورزش های عمومی وباستانی طلب شده وایشان نیز دراین جلسات شرکت وبرای 

پیشبرد این امور همکاری کرده است. .شرکت در راه اندازی پروژه های شهری وعام 

المنفعه وحتی ارائه نظرات درخصوص حل مشکلات سد معبر درخیابانها با لحاظ 

کردن منافع اقشار آسیب پذیر از دیگر موضوعاتی بود که نشان می داد بشدت درامور 
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اجتماعی فعال ودرکمک به حل مشکلات مسلمین وجامعه اهتمام لازم را داشت.

همچنین از ایشان همچنین نامه های مختلفی بجای مانده که به خطاب به 

مسئولان بالای کشور از جمله روسای جمهور می باشد واز آن ها خواسته شده 

که برخی مشکلات شهر را حل کنند. 

3-2. تقویت مراکز خیریه وعام المنفعه 

ایشــان تقریبا در راه اندازی وپیشــبرد بســیاری از مراکز خیریه وعام المنفعه 

درتویسرکان دخالت داشــت. مراکزی مثل دارالایتام بشدت مورد موردتوجه 

وحمایت ایشان بود.تاسیس مراکزی برای ازدواج آسان وتقویت صندوق های 

قرض الحسنه نیز از دیگر اولویت های ایشان بود که همواره دیگران را تشویق 

به مشارکت دراین صندوق ها می کرد وهمیشه خود نیز بعنوان یک کار عبادی 

مقداری از سرمایه خود را جهت اعطا قرض الحسنه دراین مراکز قرار می داد. 

4-2. کمک کننده درحوادث وبحران ها 

ایشــان در حوادث ومشــکلات وبحرانها همواره درکنار مردم بود واز هرگونه 

تلاش بــرای کاهش آلام خلق خدا دریغ نمی کــرد در زلزله ای که دراطراف 

نهاونــد )مهین آباد ( دردهه 30 رخ داده بود ایشــان به آن منطقه رفت وقصد 

داشت مساجد تخریب شده را بازسازی کند اما وقتی افردی به او مراجعه کرده 

واعلام می کنند که حمام ندارند وی با کمک مردم اقدام به ساخت حمام برای 

روستاییان می کند وبگفته خود بیش از شش ماه شخصا درمنطقه حضور می 

یافت وکار را پیش برد ومشکل مردم را مرتفع ساخت.
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 بگفته وی "در این ســالها هر گونه فعالیت اجتماعی و دینی دیگری که در 

شــهر انجام می شد به آن می پیوســتم مثلا هنگامی که زلزله )خراسان اتفاق 

افتــاد برای آنان فعالانه اقدام به جمع آوری کمک کردم و شــخصا وجوهات 

اهدایی را علیرغم مخالفت وتعقیب ســاواک تحویل آیت الله گلپایگانی دادم 

تا به مصرف واقعی وبه دســت مردم نیازمند برسد." همچنین در سالهای بعد 

از انقــلاب درزلزله رودبار گیلان فعالیت داشــت وکامیونهای مواد غذائی که 

با کمک مردم آماده شــده بود را برای زلزله زدگان شــخصا برد وتوزیع نمود . 

دردوران جنگ نیز این فعالیتها را ادامه داد که به آن ها درادامه اشاره می کنیم .

همچنین در ســالهای بعد از انقلاب درزلزله رودبار گیلان فعالیت داشت 

وکامیونهای مواد غذائی که با کمک مردم آماده شــده بود را برای زلزله زدگان 

شخصا برد وتوزیع نمود. 

3. فعالیت های سیاسی
ایشــان در ســالهای دهه چهل، در فعالیت های سیاسی و اجتماعی و دفاع از 

گاهی بخشــی کوشا بود  نهضت اســلامی و امام خمینی واطلاع رســانی و آ

ومغازه ایشان پاتوق انقلابیون بود واز علما تبعیدی به بشدت حمایت می نمود 

وودراین رابطه درخاطرات خود می نویسد: 

حمایت از نهضت امام درماجرای انجمن های ایالتی وولایتی 
آغاز دهه چهل وشــروع نهضت امام خمینی سر آغازی بر فعالیتهای سیاسی 

روحانیون از جمله حاج آقای فوزی  محسوب می شود. اولین تلاشهای ایشان 

بعنوان یــک روحانی جوان در ماجرای اعتراض علیــه اصلاح  لایحه انجمن 

های  ایالتی وولایتی شــکل گرفت که علما اســلام بخصــوص امام خمینی 
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معتقد بودند که هدف رژیم شــاه از این اقدام مشــارکت گسترده تر یهودیان 

وبهاییان بــود. که در آن زمان نفوذ زیادی درعرصه سیاســی اقتصادی ایران 

پیدا کرده بودند ولذا اعتراض علیه این اصلاحیه از سراســر کشــور از جمله 

تویسرکان آغاز شد. 

آقای فوزی دراین جریان بسیار فعال بود ومی نویسد : "  یادم هست هنگامی 

که پیام مراجع تقلید باین شــهر می رســید علاوه از دهها تلگراف که بوسیله 

اینجانــب بامضاء اهالی به تهران و قم مخابره شــد یک تلگراف هم بامضاء 

هشــتاد نفر از بانوان محترم این شهر خطاب به شاه و علم ) رئیس دولت( و 

مراجع عظــام مخابره گردید که اعتراض خود را به تصویب لایحه انجمنهای 

ایالتی و ولایتی که در 16 مهر ماه در هئیت دولت تصویب شــد و در آن قید 

اسلام را از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته بودند مخابره 

کردیم. "

دفاع از امام در15 خرداد42
 ایشــان درماجرای قیام 15 خرداد که دراعتراض به دســتگیری امام درســال 

1342 انجام شــد بســیار فعال بود وتلاش نمود تا صدای مظلومیت امام را 

بگوش مردم برساند. وی دراین باره می نویسد: " "در قیام 15 خرداد، اینجانب 

در توزیــع اعلامیه های امام فعالیت زیادی کردم؛ و مغــازه اینجانب پاتوقی 

برای بســیاری از مبارزان بحســاب می آمد که اسناد منتشــر شده از ساواک 

 و شــهربانی بعد از انقلاب نیــز برخی از این فعالیت ها را نشــان می دهد.. 

هنگامی که شــب دوازدهم محرم مطابق ســال یکهزار و سیصد و چهل دو 

که حمله وحشــیانه دژخیمان پهلوی به سنگر محکم روحانیت یعنی مدرسه 

فیضیه که به تلافی نطق تاریخی امام خمینی )ره( در روز عاشــورا انجام شد. 
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مردم تویسرکان اعم از شــهر و روستا در جریان قرار می گرفتند. اطلاعیه های 

رهبر )که اولین آنها به تاریخ بیست یک شهر شعبان و دومی در 18 شهر رمضان 

1398 قمری بود(؛ و ســپس اعلامیه های مراجع عظام بدست ما می رسید که 

تلاش کردیم تا جایی که امکان داشــت توسط جوانان متدین و متعهد پخش 

و بدست اهالی برســد. طرز رساندن اعلامیه ها بدســت مردم باین نحو بود 

که تعدادی از طلاب و روحانیان تویســرکان که ســاکن قم بودند اعلامیه ها 

و اوراق را بســته بندی نموده توسط رانندگان اتوبوســها که آن وقت از داخل 

شهر قم عبور می کردند می دادند و سفارش می کردند که بدست اینجانب و یا 

اشخاص دیگر برســانند که رانندگان هم بدون مضایقه می رساندند. از جمله 

محله هایی که اعلامیه می رســید و پخش می شــد، مغازه اینجانب در خیابان 

انقلاب نزدیک شــهربانی بــود. تعدادی اعلامیه به جوانی داده می شــد او به 

مسجدی که جمعیتی زیاد داشــت وارد برای اینکه شناسایی نشود موقعی که 

نمازگزاران به سجده می رفتند اعلامیه ها را در نزدیکی مهر آنها می گذاشت. 

اگر در اعلامیه های امام و ســایر مراجع عظام تقاضا می شــد که فعلا در 

ســیزده رجب یا پانزده شعبان بجای جشــن بخاطر جنایات رژیم عزا بگیریم 

مردم جشــنها را تعطیل می کردند و اگر امــر می نمودند در فلان موضوع نامه 

اعتراض آمیز خطاب به شــاه یاعلیه بنویســید می نوشــتیم، مــردم هم امضا 

می کردند و مخابره می نمودیم. 
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حمایت از علما تبعیدی طرفدار نهضت امام 
در دهه پنجاه و هنگامی که جمعی از علمای مبارز و فعالان نهضت امام خمینی 

)ره( به شهرهای مختلف تبعید شدند منزل ایشان مأمن بسیاری از علمائی بود که 

به این شهر تبعید شده و یا به دیدن تبعیدی ها می آمدند. از جمله با شوق و علاقه از 
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حضرت آیت الله محمد مومن، آیت الله صالحی نجف آبادی، آیت الله احمدی 

و.. که به این شــهر تبعید بودند اســتقبال کرده و برای رفع نیازهای آنها کوشیدم. 

همچنین تلاش کردم تا با مســافرت و ســرزدن به علمای تبعیدی دیگری که در 

منطقه بودند حمایت خود را از آنها نشان دهم. همچنین معمولا حضور علما دینی 

درشهرستان با استقبال ایشــان مواجه می شد ومسجد ومنبر خود را دراختیار آنها 

قرارمی داد واز آنها بضورت کامل حمایت کرده ونیازهای آنها را مرتفع می ساخت. 
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برگزاری اولین مراسم درتویسرکان برای فرزند امام
"در ســال 56 و هنگامی که آیت الله مصطفی خمینی فرزند امام خمینی )ره( 

در عراق به طور مشــکوکی به شهادت رســید. در شهر های بزرگ برای ایشان 

مراسمی برگزار شد ولی در تویسرکان خبری نبود. شب هنگام آیت الله مومن 

)عضو فعلی شورای نگهبان( که قبلا در تویسرکان تبعید بود با اینجانب تماس 

گرفت و خواســتار تلاش اینجانب برای برگزاری مراســم یادبود در تویسرکان 

شــد که بنده نیز که در قم بودم سریعا به تویسرکان حرکت کردم و ضمن طرح 

موضوع با آیت الله پیشــوایی رئیس حوزه علمیه تویســرکان و کسب موافقت 

ایشــان، مجلس با شــکوهی برگزار و اینجانب خود نیز به منبر رفتم و مردم را 

در جریان امور قرار داده و یاد امام خمینی )ره( و فرزند مرحومشــان را گرامی 

داشتیم. )رجوع شود به اسناد شهربانی (

https://www.gisoom.com/book/1289286/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-1343-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1343-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2/
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شرکت درتظاهرات وراهپیمایی ها
ایشان درخاطرات خود می نویسد:از اول انقلاب تا پیروزی آن تا حد توان در 

راهپیمایی و تظاهرات شرکت نموده و مخالفت خود را با اقدامات غیر اسلامی 

پهلوی همگام با بقیه ملت ایران اعلام نمودم. این تظاهرات نخست به همت 

جوانان شــروع و انجام شد، پس از آن سایر اقشــار مردم به آنان پیوستند و به 

مبارزات ادامه دادند. در تمام تظاهرات دانش آموزان دبیرســتانی و دبستانی، 

دختران و پســران نقش عمده ای را ایفا می نمودند و همچنین اهالی مسلمان 

و زحمت کش حومه و روســتاهای دور و نزدیک در مواقــع لزوم و اعلام راه 

پیمایی دســته جمعــی اعم از زن و مرد به شــهر آمده با بــرادران و خواهران 

همشهری خود هم صدا می شدند و پشــتیبانی خود را از رهبر انقلاب اعلام 

می کردند. بســیاری از این تظاهرات و راهپیمایی ها در سرمای سرد زمستان 

زیر برف و باران انجام می شــد که روستایی ها با تحمل سرما خود را به صف 

تظاهرکنندگان می رساندند و نیز زنان علاوه بر آنکه با نظم خاصی در تظاهرات 

شــرکت می کردند، در تشویق و ترغیب ســایرین نقش عمده ای داشتند و در 

نهایت نیز با رهبری امام و حمایت های مردم شاهد پیروزی انقلاب بودیم." 

کمک وحمایت از رزمندگان دفاع مقدس
ایشــان همواره حامی ومدافع نهضت اســلامی بود ودرتهاجم عراق به کشور 

اسلامی بشدت از رزمندگان دفاع کرده و وفرزندان خود را نیز به جبهه فرستاد 

وشخصا چندین بار درجبهه ها حضور یافت. 

وبه فعالیت های تبلیغی دربین رزمندگان وکمک به تاسیس پایگاه صلواتی 

وکمک های مالی به جبهه ها تلاش کرد قدم هایی را بردارد که درخاطرات خود 
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با شوق از حضور خود دربین این مدافعان حریم دین وولایت سخن می گوید 

ومی نویسد: "در تاریخ 30/1/95 از طرف سپاه پاسداران شهرمان از اینجانب 

دعوت شــد تا چند روزی به جبهه بروم و برای رزمندگان ســپاهی و بسیجی 

صحبت نموده آنان را جهت مبارزه با دشــمنان بعثی عراق تقویت نمایم و نیز 

احــکام مورد نیاز را تذکر دهم. حقیر با کمال میل این درخواســت را پذیرفته 

آماده شدم. " وی درادامه درباره یکی از این سفرها اینچنین می نویسد: " هنگام 

غــروب از گردان همدانی ها تــا آن محل که 2 و 3 کیلومتر بیشــتر نبود چند 

نفــر آمدند و مرا به آن گردان بردند تا آنکه شــب را نمــار جماعت خوانده و 

ســخنرانی نمایم. پس از انجام وظیفه و اقامــه نماز صبح به جماعت و گفتن 

ســخنانی چند، مرا به گردان مخابرات بردند. اغلــب بچه های این گردان به 

ســن کمتر از 20 سال بودند همه اوقات شــبانه روز به یاد گرفتن و مکالمه با 

بی ســیم تمرین می کردند. تعداد زیادی از این عزیزان از بچه های تویسرکان 

بودنــد و تعدادی هــم از همدان. چه بچه هایی، بچه هــای عزیزی که پدر و 

مادرشــان راضی نبودند یک شــب آنها را نبینند ولی بــرای رضای خدای از 

آنها دست کشــیده و آنان را به جبهه های جنگ فرســتاده بودند. نماز مغرب 

و عشــا را با آنها در ایــن پادگان با شــوق زیادی می خوانــدم و پس از نماز 

برای ایشــان ســخنرانی می کردم و صبح ها نماز را با جماعت اقامه و مسایلی 

می گفتم. ســرتا پا گوش بودند و مســایل مورد نیاز خود را می پرســیدند بنده 

لــذت می بردم و از این جهت که ایامی چنــد در میان رزمندگان جان بر کف 

باشم و برایشــان صحبت کنم و آنان هم خوشــحال بودند که مسایل خود را 

 که غالبا جوانان از اظهار آن مســایل شــرم می کنند با مــن در میان بگذارند. 

جوش و خروشــی بود. برای حمله بر دشمن روز شماری می کردند و وصیت 
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نامه می نوشتند. نه وصیت نامه مادی و شخصی بلکه موعظه می کردند و پند و 

اندرز می دادند و مردم پشت جبهه را تشویق و ترغیب می نمودند. روز دوشنبه 

سوم بهمن 62 به اتفاق همه گردان جهت خواندن دعای توسل به غاری که در 

بالای کوه بلندی بود رفتیم. 

غوغایی شــد حالی برای مان آمد. حالی که از جوانان و بچه های کم سن و 

سال کسب کردم. آری از این غار که در دامنه کوه قرار گرفته بود به یاد غار حرا 

در مکه معظمه افتادم. در آن غار حضرت محمد تا با خدا مشــغول راز و نیاز 

بود ولی در این غار پیروان واقعی آن بزرگوار حضور داشــتند. در آن غار بیش 

از یک نفر نمی توانســت نماز بخواند ولی این غار حــدود 200 نفر را درون 

خود جای داده بود. دعای توســل خوانده شد، نوحه و سینه زنی انجام گرفت. 

وقت مغرب برای ادای نماز به مسجدی که از چند چادر متصل به هم درست 

شده بود رفتم شب ها بسیار سرد بود عده ی زیادی هم بسیجی تازه وارد در این 

مسجد بیتوته می کردند، زیرا هنوز محل مناسبی برای آنان در نظر گرفته نشده 

بود. با سرما می ســاختند و خوشــحال بودند زیرا برای خدا بود. روزها نماز 

جماعت را به اتفاق ســپاهیان و بسیجیان مســتقر در گردان 153 که همه آنها 

بچه های تویســرکان بودند می خواندم و و برای آنها صحبت می کردم و احکام 

می گفتم. شــب که به گردان مخابرات باز گشــتم تعداد زیادی از بچه ها را به 

صف کرده بودند که در میان گردان ها جهت بی ســیم چی تقسیم نمایند. بین 

آنان و فرمانده مشــاجره بود. عده ای می گفتند باید ما را زودتر و قبل از دیگران 

بفرستید؛ و عده ای دیگر می گفتند باید ما را زودتر ببرید؛ زیرا گمان می کردند 

که شــب حمله است، آنها برای مبارزه و شهادت پیش دستی می کردند و برای 

شهادت و ســبقت در آن می گریستند. پس از ساعتی بین آنان مصالحه برقرار 
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شد. آنها ساکت شدند بعدا معلوم شد آنان را برای مانور می برند. 

تا صبح روز آینده همه گردان از جمعیت خالی شد زیرا همه آنها به مانور رفتند. 

صبح شنبه، تلفنی از پادگان سرپل از حقیر تقاضا کردند که از مخابرات به پادگان 

بروم که از آنجا به اتفاق چند نفری روحانی به اردوگاهها برویم و بچه ها را تشویق 

کنیم. ماشین آوردند ساعت 5/9 صبح آنروز وارد پادگان و از آنجا به طرف اردوگاه 

رفتیم که در آنجا چند گردان در سنگرهای دو، سه نفری که روی آنها هم پوشیده 

نبود مســتقر بودند در دو محل نماز جماعت اقامه کردم و مختصری فرمانده و 

مختصری هم بنده برای آن رزمنــدگان صحبت نمودیم نزدیک عصر از آنجا به 

گیلان غرب و از آنجا به اردوگاه چند گردان دیگر که هنوز مشــغول کندن سنگر 

بودند رفتم باران کم کم میبارید، رزمندگان چون سنگر آماده نداشتند در زحمت 

بودند. پس از ملاقات با تعدادی از آنان به پادگان ابوذر بازگشتم. "
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ایشــان همچنین می افزاید: " در هنگام جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران 

در حد توان خود به کمک مبارزان شــتافتم؛ و با همکاری عده ای از مؤمنین 

شهرستان تویسرکان پایگاهی در جبهه چنگوله در شهر مهران )با تابلو پایگاه 

صلواتی شهرستان تویسرکان مســتقر در چنگوله( جهت تغذیه و پذیرایی از 

عزیزانی که با بعثیان کافر می جنگیدند اعم از ارتشی، سپاهی و بسیجی برقرار 

نمودیم؛ که شش ماه ادامه داشــت" توضیحات بیشتر را می توان درخاطرات 

ایشان مشاهده کرد. 

خاتمه
دوســال آخر عمر این مرد بزرگ همزمان بــا فراگیری ویروس منحوس کرونا 

بود که این  وضعیــت موجب محرومیت از حضور ایشــان درمجامع دینی 

و اجتماعــی وهیات مذهبی ودربیــن علاقمندان گردید. عــلاوه براینکه در  

شــهریور 1400 ضایعه فوت فرزند ایشان آقای حاج محمد حسین فوزی نیز 

اتفاق افتاد. وی یار وهمراه همیشگی ایشان وفرزندی دلسوز ومتعهد واخلاق 

مدار بود که همچون پروانه شــبانه روز خــود را اختصاص به خدمت به پدر 

عالم وعارف خود کرده بود.

مرحوم حاج محمد حسین فوزی



یادنامه حاج آقا فوزی:زندگینامه و آثار حجت الاسلام حاج ولی الله فوزی تویسرکانی)ره( 96

و  فقدان این فرزند مصیبت سختی بود بطوریکه  پدر تا آخرین لحظات عمر   

و درخواب وبیداری او را  صــدا می زد ودرانتظار دیدار وی بود.که اجر صبر 

بر این آزمون الهی ،مطمئنا درجات ایشان را نزد خداوند متعالی کرده است 

ایشــان  درماه های آخر عمر  بشــدت از بیماری رنج مــی برد وحافظه 

خود را تا حدی از دســت داده بود اما  علیرغم این وضعیت وی در سر وقت 

شرعی اذان ونماز های یومیه صبح وظهر وشب ،با صدای بلند ودرحالی که 

دربستر خوابیده بود اذان واقامه می گفت وبا قرائت حمد و درمواقعی قرائت 

بخشهایی از سوره های قران، نماز را اقامه می کرد. ونشان می دادکه ارتباط با 

خداوند واقامه نماز در ســر وقت درعمق روح وجان وی ریشه دارد.بطوریکه 

درشرایط سخت بیماری نیز آن را فراموش نمی کند.

درنهایت این عبد مخلص خداوند دراولین ساعات اولین روز قرن پانزدهم 

هجــری شمســی )1401/1/1 (   بعد از حدود یک قــرن تلاش ومجاهدت 

درراه اعتلای کلمه الله وترویج مکتــب اهل بیت وخدمت به خلق خدا ،به 

دیدار حق شــتافت. وبا تشییع با شــکوه جمعیت کثیری از   اقشار مختلف 

فرهنگی ،دانشگاهی ، بازاری  وروحانیون معظم و ومسئولان محترم ،و دیگر 

علاقمندان  ومردم قدرشــناس ، دربهشت زهرای شــهر تویسرکان   به خاک 

سپرده شد.  انشالله خداوند ایشان را درجوار رحمت خود وبا صالحان واولیا  

محشور گرداند. 
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اشعاری از مرحوم حاج ولی الله فوزی

ای خدا خالق ویکتای من 

ای خدای خالق یکتای من                                    هادی و عالم به هرسر و علن

کاشف ضری و هم کرب عظام                         نج خلص من یکون فی المحن

خالقا چون حفظ کردی در جهان                   مخلصین بندگان را از شطن

لطف بنما منتی نه حفظ کن                             بندگان مؤمنت را از فتن

بنده ات فوزی که لطفت شاملش                     از سر اخلاص گویدذوالمنن

جاهلم ،غافل، گرفتار هوا                                      هالکم گرتونگیری دست من

در غم روز جزا سر می برم                                 چونکه آن روزی است صعب و پر حزن

حق   احمد، حق آلش ای کریم                        بگذری از جرم واز آثام من

آنکه باشد در جهان اهل فلاح                             کوششی کرده است بهر مستمن

بی جهت نزد خدا محبوب نیست                           هیچکس جز عاملان ممتحن

و  السلام ای اهل علم و هم عمل                               تا که بتوانید به حق گوئید سخن

یا مهدی ادرکنی

ای دلارای من که بردی دل                                     دل ما نه دل هزاران را

آرزوی من آن بود به جهان                                   بینمت تا نظر کنی مارا

حاجتم را بدانی ای محبوب                                    حاجتم هست بهر هر دوسرا

چون توی نسل پاک پیغمبر                                   می توانی کنی تودرد دوا

چون شمایید بنده مخلص                                     هست خالق دعایتان شنوا

پس  بخواه از خدای باقدرت                                 تا کند خواسته های بنده روا

قمست می دهم، زود برآر                                       حاجتم ، حق مادرت  زهرا

»   بنده محتاج 18 /3/ 1376  «
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گزارشی از همایش بزرگداشت عالم ربانی حجت الاسلام 

ولی الله فوزی )26 تیرماه 1401 (

همایش گرامیداشــت عالم ربانی حجت الاســلام  ولی اللــه فوزی   به پاس 

نیــم قرن تلاش برای تبیین مفاهیم اســلام ناب محمــدی ، به همت انجمن 

دوستداران  مفاخر وآثار فرهنگی  تویسرکان در روز 26 تیر ماه 1401 درسالن 

فردوسی این شــهر برگزار گردید در  این مراسم که با مشارکت نهادها و مراکز 

مختلف تویســرکان از جمله : ســتاد اقامه نماز جمعــه ، اداره کتابخانه های 

عمومی ،اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ،اداره اوقاف ،سازمان تبلیغات اسلامی 

،انجمن ســینمای جوان ایران شــهرداری وفرمانداری ،وبا حضورامام جمعه 

محترم ونماینده محترم تویســرکان درمجلس شورای اسلامی  و  جمع کثیری 

از  مسئولان وفرهیختگان وشهروندان این شهر برگزار گردید سخنرانان به ارائه 

مباحثی در باره شــخصیت وخدمات این عالم ربانی پرداختند . ابتدا مراسم 

با سرود جمهوری اســلامی و قرائت قران توسط قاری بین المللی آقای بیاتی  

... آغاز شد . 

دراین مراســم حجت الاســلام والمســلمین جناب حاج آقای موحدی  امام 

جمعه محترم شــهر طی سخنانی مبسوط تاکید کرد که من ابتدا ایشان را نمی 

شناختم اما از زمانی که به تویسرکان آمدم اسم ونام اثر گذار ی ایشان درهمه 

امور خیر وبناها ی مذهبی شــهر  بخوبی مشــاهده کردم و ودرهمه امور اثر  

ونام ایشــان مطرح بود.  . وی درادامه همچنین به فعالیتها وتلاشــهای  حاج 

آقای فوزی  وهمراهی ایشــان ادرامور  با ذکر خاطراتی اشاره کرد و ودرخاتمه  

این مراســم را بســیار مفید و عملی قابل تحسین دانســت واز انجمن مفاخر 

تویسرکان دراین ارتباط تشکر کرد. 

http://toyserkanmafakher.blogfa.com/
http://toyserkanmafakher.blogfa.com/
http://toyserkanmafakher.blogfa.com/
http://toyserkanmafakher.blogfa.com/
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  ســخنران بعدی آقای دکتر صلواتی  مسول انجمن مفاخر تویسرکان بود که 

در ســخنان مبســوطی به  تاثیر گذاری فکری حاج آقا فوزی اشــاره کرد و با 

اشاره به اسناد ساواک وشــهربانی  برسوابق مبارزاتی  ایشان با رژیم طاغوت 

و وهمچنین مقابله  با بدعتها وخرافات و زدودن تلاش برای ترویج ارشــهای 

اســلام ناب مخصوصا دربیــن مداحان  تاکید کرد . وی ایشــان را روحانی 

ذو وجوه وجامعی دانســت که درزمینه تالیف آثار دینی ، تویســرکان پژوهی 

ومعرفی حیقوق نبی نقش مهمی داشت. وی ایشان را روحانی مردمی وهمراه 

با  آنان دانست که نقش ماندگاری در اذهان وقلوب مردم دارد. 

ســخنران سوم یحیی فوزی بود که طی سخنانی  درابتدا ضمن بیان تقارن این 

همایش با روز شــهادت امام باقر تاکید کرد که این مراسم تجلیل از یکی از 

پیروان ومروجین این امام یزرگوار است که معارف شیعی وامدار اوست. وی 

درادامه  با اشــاره به نامه های بجا مانده از پدر تاکید کرد که ایشان نماینده 5 

مجتهد ومرجع تقلید درشهر بود واز امام خمینی ، آیت الله گلپایگانی وآیت 

الله صافی ومکارم شــیرازی ونوری همدانی  اجازه تصرف درامور حســبیه 

ونقل روایت داشــت   ودودهه امام جمعه شــهر بــود وپنجمین امام جمعه 

تویسرکان محســوب می شود. وی آثار متعددی دارد که هریک براساس نیاز 

جامعه تالیف شده ویکی از کتابهای وی با تاکید حضرت آیت الله بروجردی 

منتشر شــده اســت  همچنین وی  به فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ونقش 

وی درتاســیس وتقویت هیات مذهبی وبنا ها ومســاجد ومراکز عام امنفعه 

همچون دارالایتام  وصندوق های قرض الحسنه وکمک به ازدواج آسان دربین 

جوانان وکمک دربحرانهایی همچون زلزله و..اشاره کرد .واو را یک روحانی 

جهادی وفعال دراین امور دانســت . فعالیتهای سیاسی وحمایت از نهضت 

امام خمینی ورزمندگان دفاع مقدس از جمله موارد دیگر مورد اشــاره ایشان 
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بود درخاتمه همچنین  به   برخی ویژگی های شخصیتی ایشان همچون تعهد 

وتعصــب دینی ، پایندی به اصول و دفاع از اســلام ناب ومقابله با انحرافات 

وشهامت در ابراز مخالفت با بدعتهای دینی. وخرافات و مردمداری واحترام 

به همه اقشــار وتلاش برای انجام تکلیف ورضایــت الهی وهمچنین نظم ، 

ساده زیستی و شــب زنده داری واقامه نماز اول وقت  و... . اشاره کرد . ودر 

خاتمه از همه دســت اندرکاران این همایش بخصوص از امام جمعه بزرگوار 

حجة الاســلام آقای موحدی و نماینده محترم تویســرکان جناب آقای دکتر 

مفتح و مســئولان  بزرگوار شــهر وبه صورت خاص  از انجمن مفاخر و آثار 

فرهنگی تویسرکان جناب آقای دکتر صلواتی وهمه مشارکت کنندگان همایش 

تشکر وقدردانی کرد

ضمنا دربین این ســخنرانی ها مصاحبه های قبلا ضبط شــده ای   از  جناب 

حجة الاسلام والمســلمین آقای حاج سید  الیاس  شیخ الاسلامی وحجت 

السلام  آقای دکتر  علی محمد برنا  وهمچنین جناب آقای حاج رضا حسین 

وزیــری و آقای محمود مقدســی و آقای حاج قربان نانکلی پخش شــد  که 

در آنهــا  ضمن بیان خاطرات خود، به فعالیتهــا وخدمات حاج آقا فوزی در 

تاســیس  بنای مساجد شهر از جمله مســجد صادقیه وامام رضا و همچنین 

فعالیتهای ایشــان در حوزه علمیه تویسرکان ،  هیئت مداحان وبرخی ویژگی 

های شــخصیتی ایشــان از جمله مردمداری وزهد خود خواســته و تقوی و 

اخلاق نیکوی ایشان اشاره گردید 

دراین مراســم همچنین مجری فرهیخته  آقای حاج محســن ترکاشوند عضو 

هیــات امناء حوزه علمیه بانوان نیز ضمن تاکید بر نقش حاج آقا فوزی دراین 

حوزه به قرائت اشعاری پرداخت که برخی عبارتند از : 
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نفس پاک ونوبهاری تو ، آسمان آسمان کرامت داشت 

ابرها زیر بالشت بودند چشمهایت به گریه عادت داشت. 

درس تو ای معلم اخلاق به همه حس بندگی می داد. 

ونماز جماعتت یک عمر ، حس وحالی شبیه بهجت داشت. 

صاحب رازهای پنهانی راوی نکته های پنهانی

 از دعای تو نور می بارید دست تو عطر استجابت داشت. 

بنده بودی وبندگی کردی ساده ساده تو زندگی کردی 

 با نفس های پاک وطاهر تو شهر این همه طراوت داشت. 

*****
توکیستی  که چو جانان و بهتر از جانی 

توکیستی که مقرب به کوی جانانی 

تو کیستی که  صدایت همیشه درگوش است.

غزل سرای خوش الحان باغ عرفانی 

توکیستی که نمودی ره جنان بر ما 

تومرشد همگانی تونور قرانی 

به حق دوست قسم شیخ با صفا فوزی 

تو محرم حرم با صفای وجدانی 

تویی که یک تنه با دیو جهل جنگیدی 

درحکم اهل ادب قهرمان میدانی 

به قبر تو ز ادب بوسه می زنم فوزی 

چرا که لایق تکریم ومجد شایانی  

مداد تو ز دما شهید افضل گشت 

تو عالمی وتورا این کرامت ارزانی 

نمک شناس نیم گر کنم فراموشت 

مرا ببخش که من مورم وتو سلیمانی 



یادنامه حاج آقا فوزی:زندگینامه و آثار حجت الاسلام حاج ولی الله فوزی تویسرکانی)ره( 102

این مراسم در پایان بمناسبت شهادت امام باقر ، با برگزاری مداحی وعزاداری 

برای  این امام بزرگوار  وباقرالعلوم  خاتمه یافت.  برخی از تصاویر مربوط به 

این مراســم درپایان آمده است. ضمنا گزارش خبری از این مراسم از سیمای  

همدان پخش گردید که در آدرس  زیر قابل مشاهده است:

 ) https://www.aparat.com/v/E1i89  (

*****

)https://www.aparat.com/v/a9fhW(

*****

)https://www.aparat.com/v/hT5XY(

*****

https://www.aparat.com/v/E1i89
https://www.aparat.com/v/E1i89
https://www.aparat.com/v/a9fhW
https://www.aparat.com/v/a9fhW
https://www.aparat.com/v/hT5XY
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